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 لازم است؟ در آثـار و  ها آندستاوردهاي هر منزل چيست و چه آدابي براي كسب   
د بـر   اقوال شيخ عقيدة روشني در پاسخ به اين سؤالات يافت نشد؛ امـا اهـم برونـدا                

مبدأ سلوك، ارادت و مقصد، معرفـت حـق      : اساس قرائن و شواهد بدين قرار است      
ميان مبدأ و مقصد منازلي وجود دارد كه برخي در شمار احوال عرفاني بوده              . است

تـرجيح منـزل صـحو بـر سـكر          . خفيف مقدم بر مقامات قرار دارند      و از ديدگاه ابن   
 سماع و اهميت بيشتر منازل فقر، موجب توجه كمتر به مبحث بسط، طرب، شطح و

در طريقـة   .زهد، خوف و حزن و همچنين مقدم داشتن حضور بر غيبت شده اسـت  
هاي   اي دارد و ترجيح فقر بر غنا از ديگر شاخصه           خفيف، منزل فقر اهميت ويژه     ابن

 بر پاية تعاليم جنيد بغـدادي بنـا     ، عرفاني شيخ  ساختار مشربِ . مشرب عرفاني اوست  
  .هاي عرفاني بايزيد نيز اثر پذيرفته و در فارس رواج يافته است  از آموزهشده؛ اما
خفيـف شـيرازي، فقـر،       عرفان و تصوف، مشرب عرفاني، ابن      :هاي كليدي  واژه

  .سكر و صحو
  

  مقدمه -1
گيـري عرفـان اسـلامي بـه لحـاظ بيـنش و مـشي در سـلوك          عارفان مسلمان از آغـاز شـكل   

هاي عرفاني بسيار شـد      ها و سلسله   وع موجب ظهور مشرب    داشتند و همين موض    نظر  اختلاف
در عرفان اسلامي، فروع ذيل مباني و اصول        . كه در فروع طريقت با يكديگر تفاوت داشتند       

توان اصول و مباني را با عنوان سنت عرفاني و فروع را در قالب مشرب                گيرد و مي   شكل مي 
 مجموعه اصول و مبـاني عرفـاني اسـت          مراد از سنت عرفاني   «. عرفاني مطالعه و بررسي كرد    

دايـرة تـأثير اصـول و مبـاني سـاحت           . كند كه جهت و هدف سالك را در طريقت تعيين مي         
» دهـد  هاي عرفاني را شكل مـي       و ساختار سنت   رديگ يدر برم مسائل اصلي عرفان اسلامي را      

خت و  سنت عرفاني از طريق پاسخ به سـؤالات ذيـل قابـل شـنا             ). 21: مقدمه 1396ي،  ريقش(
  :بررسي است

  به كجا بايد رفت يا غايت و مقصد سالك كجاست؟. الف
  توان اين راه را پيمود و بدين مقصود رسيد؟ چگونه و با چه روشي مي. ب

. تواند شـكل گيـرد     ي عرفاني متعددي مي   ها  مشربچنانكه ياد شد ذيل هر سنت عرفاني        
كه در چارچوب مباني و اصول  شود   به تعاليم و موضوعات عرفاني گفته مي      «مشرب عرفاني   

اي منسجم و هدفمند نظام يافته باشد و بتوانـد           هاي عرفاني و در قالب مجموعه      يكي از سنت  
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 تفصيلي، بينش صاحب مشرب عرفاني را دربـارة موضـوعات و تعـاليم عرفـاني و                 صورت  به
  ).همان(» شيوة رسيدن به هدف و غايت به شكل روشن و صريح تبيين كند

شود كه اجـزاي آن      شرب عرفاني هر عارف بر اساس الگويي بازشناسي مي        ي م طوركل  به
  : ازاند عبارت

  مبدأ سلوك  .1
  شمار و نام هر يك از مراحل سلوك از مبدأ تا مقصد. 2
  ترتيب مراحل سلوك . 3
  نوع و ميزان اثرگذاري هر يك از اين مراحل در سلوك. 4
  هر مرحله براي كسب دستاوردهاي ازيموردنهاي  توانايي. 5
  ).34: مقدمه1396 و محمدي،  فرديرباقريم(ها   ها و آداب كسب توانايي شيوه. 6

شود تا شـناخت مبـاني       هاي عرفاني موجب مي     در پژوهش  ادشدهدر نظر داشتن الگوي ي    
 و درسـتي، در قـالبي علمـي و         دقت  بهفكري و تحليل موضوعات و تعاليم عرفاني هر عارف          

كند  ، اين شيوة تحقيقي اهدافي دقيق و عميق را محقق ميگريد رتعبا به. روشمند تبيين شود
  . هاي ديگر در اين زمينه نيز هموار كند تواند راه را براي پژوهش كه مي

 نمونـة مطالعـاتي     عنـوان   بـه شـود    ي الگوي فوق كوشش مـي     ريكارگ  بهدر اين پژوهش با     
 طريقـة خفيفيـه در      ذارگ ـ  اني ـبنشناخت جامعي نسبت به مشرب عرفاني ابن خفيف شيرازي،          

  . فارس، ارائه شود
اي  هاي عرفاني، سلسلة عرفاني خفيفيه از شـهرت و مقبوليـت ويـژه              در ميان كلان طريقه   

هـاي محاسـبيه، قـصاريه،       هجـويري از ايـن طريقـة عرفـاني در كنـار فرقـه             . برخوردار اسـت  
 اريه، خراّزيه و سيه، حكيميه، سهليه، نوريه، جنيديه با عنوان فرق مقبـول عـصر خـود    طيفوري

ايـن طريقـة عرفـاني در اوايـل قـرن چهـارم هجـري               ). 200: 1392هجويري،  (نام برده است    
  . توسط عارفي به نام ابن خفيف شيرازي بنيان نهاده شد و مورد اقبال قرار گرفت

 ابن خفيف كه از او با نام كامل ابوعبداالله محمد بن خفيف شيرازي و لقب شيخ الـشيّوخ       
هـاي   ، نمايندة بزرگ طريقـت و شـريعت در بخـش        )5: 1363ديلمي،  (و شيخ كبير ياد شده      

ق در  . هـ   270بر اساس قرائن تولد شيخ حدود سال        .  منطقة فارس است   ژهيو  بهجنوبي ايران،   
اصل پدر او از شيراز و مـادر        .  بر فارس اتفاق افتاد    هيبو  آل با آغاز حكومت     زمان  همشيراز و   



 ...كوهستاني و /  بررسي و تحليل مشرب عرفاني ابن خفيف شيرازي / 12

 

ابن خفيف مدتي از عمر طولاني خود را بـه          ). 79: 1364ابن جنيد،   (ر بوده است    او از نيشابو  
و به صحبت مشايخي چـون رويـم، جريـري، ابـن            ) 240: 1392هجويري،  (سياحت گذراند   

 دمشقي نائل آمد و با حلاج و ابوالحسن اشـعري نيـز ملاقـات               ابا عمرو عطا، طاهر مقدسي و     
: ق1424سلمي، (وزگار خود در علم و حال و خلق بود  وقت و يگانة رخيالمشا  خيشداشت؛  

كرد و از همين روي  وي بيش از هر چيز اهل زهد بود و جانب شريعت را رعايت مي           ). 345
  از شافعي    در فقه ). 41: 1328جنيد شيرازي،   (اند    وي را مقبول الاوايل و متبوع الاواخر گفته       

: 1ج  ق،  1347عـساكر،     ابـن (انـد     به شمار آورده     مذهب    اين  فقهاي  و او را از     كرد   مي  پيروي
احمد ابن يحيـي در بزرگداشـت      ).41 :1328؛ جنيد شيرازي،    150: 3ج  ،  1324 ،  ؛ سبكي 91

نزديك من آن است كـه تـصوف خـتم شـود بـه ابـن                «: گويد جايگاه عرفاني ابن خفيف مي    
ديلمـي،  (» ودتصوف با محمد خفيف از فارس بـه در ر     «: و از جعفر حذاء نقل است     » خفيف
1363 :28.(  

ابن خفيف در كنار كسب علوم باطن بر تحصيل علوم ظاهر نيز تأكيد داشته و خود بدان 
و كـان عالمـاً بـه علـوم         «:  دربارة او آمده است    طبقات الصوفيه در  . اهتمام تمام ورزيده است   

 اعتقـاد   ديگر مؤلفـان نيـز بـه بـازخورد ايـن          ). 345: ق1424سلمي،  (» الظاهر و علوم الحقايق   
جعفر خلـدي مطالعـة     «:  تصريح كرده است   هزار مزار مؤلف  . اند شيخ در آثار او اشاره داشته     

 لطيـف اسـت و اشـارات        تي ـغا  بهتصانيف شيخ   : روزي گفت . كرد بعضي تصانيف شيخ مي   
آن دقيق و رمزهاي آن وقتي معلوم شود و مفهوم گردد كه علم ظـاهري بـا آن ضـم كننـد؛                      

  ). 80: 1364ابن جنيد، (» اشد شخص از سخن شيخ چندان بهره ندارديعني تا علم ظاهر نب
آثار و تأليفات متعددي به ابن خفيـف نـسبت داده شـده كـه متأسـفانه جـز چنـد رسـالة                       

انـد از ميـان رفتـه اسـت          كوچك، ساير آثار كه شمار آن را گاه تا سي اثـر نيـز ذكـر كـرده                 
  ). 84-85: همان(

 آمدوشـد ان بـسياري پـرورد و خانقـاه وي محـل         ابن خفيف در طول حيات خـود مريـد        
از ميان بزرگاني كه در محضر شيخ پـرورش يافتنـد بـه             . بسياري از مشتاقان و اهل طريق بود      

تـوان اشـاره كـرد كـه همـواره در ملازمـت              نام شيخ احمـد صـغير و شـيخ احمـد كبيـر مـي              
توسـي، عبـداالله ابـن    اند؛ همچنين حافظ ابـونعيم اصـفهاني، ابونـصر سـراّج             بوده الاسلام  خيش

باكوية شيرازي ابوالحسن ديلمي و شيخ حسين اكاّر فيروزآبادي، نيز از شاگردان و مريـدان               
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شيخ ابواسحاق كازروني ملقب به شيخ غازي و شيخ مرشد نيـز در        . اند شهير ابن خفيف بوده   
سرانجام شيخ كبير پس از گذشت بيش از يكـصد سـال    . جواني به خدمت ابن خفيف رسيد     

همـان،  (ق نداي ارجعي را لبيك گفت و به ديدار حق شـتافت    . هـ   371ت پرثمر به سال     حيا
1364 :87.(  

هاي ابن خفيـف محققـان بـسياري را متوجـه خـود              اگرچه مرتبة عرفاني و آراء و انديشه      
گر تصويري جامع، از مـشرب عرفـاني          تحقيقي روشمند و علمي كه ارائه      تاكنونساخته؛ اما   

در اين پژوهش با تأكيد بـر ايـن اصـل كـه شـناخت               . ورت نگرفته است  اين عارف باشد، ص   
شـود، آراء    صحيح جايگاه عرفاني هر عارف، در پي آشنايي با مشرب عرفـاني او ميـسر مـي                

منابع . شود ، تبيين مي  گفته  شيپابن خفيف در چارچوبي علمي و بر اساس تعاريف و الگوي            
 از ابـن خفيـف، همچنـين سـاير متـون          مانـده  يبرجـا  در اين تحقيق، چند رسالة       مورداستفاده

شـايان ذكـر اسـت، در       .  نقل شـده اسـت     ها  آناي از شيخ در      عرفاني است كه اقوال پراكنده    
، تأليف ابوالحسن ديلمي، مريد شيخ، از اهميـت و          سيرة شيخ كبير  ميان منابع موجود، كتاب     

 شواهدي كه دلالـت دقيقـي       ادشدهبا مطالعه و بررسي منابع ي     . اي برخوردار است   اعتبار ويژه 
هاي مشرب عرفاني ابن خفيف داشته باشد يافت نشد؛ ليكن نگارندگان به اسـتناد               بر ويژگي 

هاي مشرب عرفاني شيخ را اسـتخراج كردنـد كـه تـصويري              شواهد و قرائن، برخي از مؤلفه     
  . دهد روشمند و علمي از مشرب عرفاني ابن خفيف به دست مي

  
  پيشينة پژوهش -1-1

هـاي عرفـاني و تبيـين         و مـشرب   هـا   سـنت روش شناخت و تمييـز      : پژوهش در دو بخش   اين  
مشرب عرفاني ابن خفيف تنظيم شده كه در باب بخش اول؛ پيش از اين تحقيقاتي به شـرح                

  : ذيل صورت پذيرفته است
هاي دو سنت عرفاني پرداخته؛ سـپس        نخستين بار به تبيين شاخص    ) 1389 ( فرد يرباقريم

وجوه تمـايز و تفـاوت سـنت اول و دوم عرفـاني را بـه شـكلي                  ) 1394 (2 فتاريخ تصو در  
 سـخن   اختـصار   بـه هاي مـشرب عرفـاني       تر بيان كرده و از ديدگاه خود در باب ويژگي          دقيق

  .گفته است
ضمن ارائة تعريف سنت عرفـاني و بيـان   ) 1396(بار ديگر ميرباقري فرد به همراه رئيسي   

، تعريفي از مشرب عرفاني، اجزاء و الگـوي شـناخت آن            هاي عرفاني  هاي كلي سنت   تفاوت
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  . اند به دست داده
ها و مطالعـات انجـام شـده، در بـاب بخـش دوم مقالـه، يعنـي تبيـين                     اما بر اساس بررسي   

 پژوهشي علمي و روشمند صورت نگرفته است؛ ليكن در          تاكنونمشرب عرفاني ابن خفيف     
هايي انجام شده است كـه        عقايد او پژوهش   باب جايگاه عرفاني اين عارف، همچنين آراء و       

 شود  اشاره ميها آنبه اهم:  
اي كه هجـويري در   گانه هاي دوازده  در پاسخ به اين سؤال است كه فرقه       ) 1385(عابدي  

 را شـرح داده     هـا   آنترين اصـول اعتقـادي عملـي          معرفي كرده و محوري    المحجوب  كشف
در تأليف كتاب خود چنـين ترتيبـي را سـامان           اند يا هجويري      وجود داشته  درواقعاست، آيا   

عمل آورده كه بخشي از آن به شرح احـوال و تبيـين مـشرب عرفـاني ابـن                    داده؟ تحقيقي به  
  .خفيف اختصاص دارد

نيز در پژوهش خود نخست بـه نـام هـشتاد تـن از مـشايخ                ) 1391(زاده و همكاران     خالق
هـاي   ها در ميـان عارفـان سـده        ر تذكره  د ها  آنكنند كه نام     نام ايالت فارس اشاره مي     صاحب

 متقـدم  چهـرة  معرفـي و شـرح احـوال چهـار     بـه  دوم، سـوم و چهـارم آمـده اسـت؛ سـپس     
 سـپس  انـد؛  زيـسته  هجـري  دوم سـدة  در را خـود  دورة حيـات  يا عمدة همه پردازند كه مي

را شـرح   چهـارم  سـدة  اوايـل  و سـوم  سـدة  صوفيان يعني صوفيان نسل بعد؛ از تن احوال ده
  .دهند كه نام ابن خفيف در ميان اين گروه است مي

هـاي مـشرب عرفـاني ابـن         نيز به تبيـين برخـي از ويژگـي        ) 2012(مشتاق مهر و جبارپور     
 در عنـوان مقالـه آمـده بـا نـام            كـه   چنـان هـا    اند كه البته از اين ويژگي      خفيف مبادرت نموده  

 در ايـن پـژوهش      پـيش روي نداشـتن الگـوي مـشخص        . شود معتقدات صوفيانة شيخ ياد مي    
موجب شده تا نگارندگان به بررسي موضوعات نامربوط با عنوان پژوهش نيز بپردازند و در               

  . مقابل مطالعة بسياري از ابعاد طريقة عرفاني ابن خفيف مغفول ماند
نامة كارشناسي ارشد خود كتاب سيرة ابن خفيـف را مـلاك             در پايان ) 1392(پور   ملك

هـاي مـردم و اهميـت ابـن خفيـف       به ارتباط نزديك صوفيه با تـوده      كار قرار داده و با توجه       
ن كتـاب و سياسـت و    عارفي آگاه نسبت به مسائل جامعه، به تبيين رابطة عليّ بين مت عنوان  به

  .پرداخته و آن را بر مبناي نظرية كنش اجتماعي تحليل كرده است.. .اجتماع و دين 
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  هاي پژوهش سؤال -1-2
هايي شكل گرفته كه اهم آن بدين شرح         رو در پاسخ با سؤال     پيشمحورهاي اصلي پژوهش    

 :است

يي است؟ نام و ترتيب شناسا قابلدر مشرب عرفاني ابن خفيف چه تعداد منزل عرفاني ). الف
   چگونه است؟ها آن
 از منـازل اهميـت بيـشتري در سـير اسـتكمالي      كي ـ كـدام در طريقة عرفاني شيخ كبيـر    ). ب

  يت چه تأثيري بر ساير اركان گذاشته است؟سالك داشته و اين اهم
هايي براي جذب دستاوردهاي هر منزل لازم است و اين           از منظر ابن خفيف چه توانايي     ). ج

  شوند؟ ها با رعايت چه آدابي كسب مي توانايي
  
  هدف پژوهش -1-3

اين پژوهش با هدف شناخت صحيح و ارائة تصويري علمي و جامع از مشرب عرفـاني ابـن                  
  .شيرازي تهيه شده استخفيف 

  
   ها تفاوتسنت عرفاني؛ انواع، تشابهات و  -1-4
سـنت اول، از    : ي در تاريخ تصوف اسلامي دو سـنت عرفـاني شـكل گرفتـه اسـت               طوركل  به

ابتداي پيدايش عرفان و تصوف وجود داشت و تا پيش از سدة هفتم، شـيوة غالـب عرفـاني                   
هفتم، تلاش براي پاسخ به سـؤالاتي كـه پـيش از            ؛ اما در سدة     )9: 1394،   فرد يرباقريم(بود  

آن در عرفان اسلامي مطرح نبود و يا ارادة جدي براي پاسخ به آن وجود نداشت، رويكـرد                  
فلسفه، كلام و حكمت را موجب شـد؛ همچنـين رواج تـشيع و              : جديد عرفا به علومي چون    

كـربن،  ( پـي داشـت   گرايش عرفا به اعتقادات شيعي، توجـه بيـشتر بـه بـاطن و تأويـل را در              
 منشأ تحول بزرگي در مباني و       ادشدهعوامل ي ). 10-11: مقدمه1391؛ نسفي،   44-43: 1371

در ادامـه،   . گيري سـنت دوم انجاميـد       به شكل  تيدرنهااصول عرفان اسلامي واقع شدند كه       
  :شود اهم وجوه تفاوت ميان سنت اول و دوم عرفاني تبيين مي

  

  هدف سلوك -1-4-1
هـدف در هـر دو سـنت        .  سـلوك كـسب معرفـت اسـت        مراتـب   سلسله طي   هدف عارف از  
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شـود؛ امـا در سـنت اول و          عرفاني رسيدن به كمالي است كه از طريـق معرفـت حاصـل مـي              
شـود كـه عـارف       ، معرفت وقتي حاصل مي    »من عرف نفسه، فقد عرفه ربه     « حديث   موجب  به
ن دو را دريابد و در سنت دوم        ي جايگاه انسان و خداوند را بشناسد و نحوة ارتباط اي          درست  به

خداوند، انسان و هستي استوار است و معرفـت بـا شـناخت جايگـاه هـر      : معرفت بر سه ركن  
). 74-75: 1391ميرباقري فـرد،    (شود    حاصل مي  ها  آنيك از اين اركان و تبيين رابطة ميان         

ز گفتنــي اســت، مبحــث رســيدن بــه معرفــت و يــافتن راه نجــات از طريــق آن در بــسياري ا 
هاي پيش از اسلام سرچـشمه گرفتـه نيـز وجـود داشـته               هايي كه از اديان الهي و آيين       عرفان

روح انسان تنها با رسيدن     :  گنوسي است كه پيروان آن اعتقاد داشتند        است از آن جمله آيين    
برخي شرق شناسان ماننـد نيكلـسون بـر         . تواند گوهر دروني خويش را بشناسد      به معرفت مي  

واهد چندان روشني در دست نيست كه  مؤيـد اثرپـذيري عارفـان مـسلمان از                 ش: اين باورند 
 هـا   آنگنوسيان باشد؛ اما اشتراكات و تشابهاتي در برخـي آرا بـويژه در بـاب معرفـت ميـان                    

  ).52: 1382نيكلسون، (وجود دارد 
  

  روش سلوك -1-4-2
... ، سـير درون و      طريـق بـاطن، راه عـشق      : در متون مختلف، از عرفان با تعابير مختلفي چون        

به بياني  .  كه بيانگر اصالت استفاده از روش كشف و شهود در ميان عارفان است             اند  ادكردهي
هـاي    وجـوه اشـتراك تمـام نحلـه      ازجملـه واسـطه بـودن      بودن يا شهودي و بي     ديگر، اشراقي 

موحـديان عطـار،    (هاي حسي و عقلـي اسـت         عرفاني و وجه تمايز معرفت عرفاني از معرفت       
اي، عارفان سنت اول تنها معارفي كه از طريق          با پيش روي داشتن چنين قاعده     ). 193 :1388

دانـستند؛ امـا عارفـان سـنت دوم بـا حفـظ               مـي  اعتمـاد   قابلشود را    كشف و شهود كسب مي    
 عقلي، استدلالي و نقلي كه اهل حكمت و كلام           هاي اصالت و اعتبار كشف و شهود، روش      

  ). 13-14: 1394ميرباقري فرد، (ا آن درآميختند جستند را نيز ب از آن سود مي
       

  سنت عرفاني ابن خفيف -2
خـورد و    در مشي عرفاني شيخ كبير، تنها دو ركن معرفت خود و معرفت حق بـه چـشم مـي                  

شناسي در رسيدن به معرفـت دلالـت داشـته باشـد وجـود نـدارد؛                 اي كه بر لزوم هستي     نشانه
هـاي   د شيخ علوم باطني بوده و به اسـتفاده از سـاير روش  همچنين تنها ابزار كسب معارف نز    
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بـر ايـن اسـاس ابـن     . اي نكرده است اشاره) علوم عقلي و نقلي( عارفان سنت دوم     موردتوجه
بـه بيـاني ديگـر هـدف و         . خفيف شيرازي را بايد از عارفان سنت اول عرفاني به شمار آورد           

ت او بر اساس شواهدي كـه در        غايت طريقة عرفاني ابن خفيف؛ همچنين روش كسب معرف        
  :شود با عارفان سنت اول مطابقت كامل دارد ادامه برخي از آن نقل مي

  
  هدف سلوك -2-1

المعرفت مطالعة القلوب لافراده «:  استصيتشخ قابلاركان معرفت در قولي از شيخ آشَكارا        
فـت حـق ميـسر      به استناد اين عبـارت معر     ). 386: 10م، ج 1974ابونعيم،  (» عن مطالعة تعريفه  

ابـن  . شود مگر آنكه سالك شناخت واقعـي نـسبت بـه اسـرار بـاطني خـود داشـته باشـد               نمي
دانـد كـه اعطـاي آن از جانـب      خفيف معرفت را موهبتي متمايز از ايمان و خـاص اوليـا مـي        

  ).298: معتقد(خداست؛ اما شرايط كسب آن به كوشش سالك وابسته است 
تنهــا بــه اســتفاده از اصــطلاح معرفــت محــدود در متــون عرفــاني تبيــين هــدف و غايــت 

 به وجودگيري و توسعة زبان عرفاني يك دايرة واژگاني در اين باب          شود؛ بلكه با شكل    نمي
 اين اصطلاحات است كـه گـاه   ازجملهوصال . شود آمده كه اصطلاحات متعدد را شامل مي    

 چنين تعريـف    همو سالك واصل را   . بيانگر هدف در سلوك ابن خفيف هم واقع شده است         
» الواصل من اتصل بمحبوبـه دون كـل شـيء سـواه و غـاب عـن كـل شـيء سـواه                      «: كند مي

ي را اعلي درجة بهشت دانسته     تعال  حقشيخ در جاي ديگر نيز ديدار       ). 348: ق1424سلمي،  (
و   و علا و مجالـسته    النظر الى االله عزّ    غاية نعيم الجنة  «: داند و آن را خاص منتهيان تصوف مي      

  ). 68: فضل تصوف(»  المهديينللصوفية ثوابا للمحبين لهم فهل وجد الآ الجنة اعطاء
اصطلاح توحيد در معناي عرفاني آن نيز در دايرة واژگاني مـشترك همـراه بـا وصـال و       
معرفت قرار دارد و با اين اصطلاحات پيوند يافته، تعبير ديگري از غايت كار عارف قلمـداد     

ما جرَّد افراده و افني ما دونه؛ توحيد آن         : خ سؤال شد؛ پاسخ داد    معناي توحيد از شي   . شود مي
است كه مجردّ كند موحد را از آثار بـشريت و اوصـاف الوهيـت در خـود پوشـد و نيـست                       

با تأمل در اين تعريف قرابتـي       ؛  )199: 1400ديلمي،  (گرداند هر چه غير واحد حقيقي است        
 مشهود اسـت؛ بـه همـين سـبب توحيـد را             كه ميان مفهوم وصال و توحيد وجود دارد كاملاً        

: در جاي ديگـر ابـن خفيـف توحيـد را        . توان در شمار مراتب و درجات معرفت قرار داد         مي
 علـى   مطالعة الأحدية تحقق القلوب باثبات الموحد بكمال أسمائه و صفاته و وجود التوحيد            «
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دانـسته  ) 178: 2 جق،  1427؛ ابن خمـيس،     386: 10ج  م،  1974ابونعيم،  (» يةأرضات السرمد 
  . است
  

  روش سلوك -2-2
شيوة كسب معرفت در سلوك ابن خفيف نيز كاملاً با عارفان سنت اول منطبق و بـر كـشف          

 "التمـاس مرضـات الجبـار     " هـدف سـالك      فـضل تـصوف   در رسالة   . و شهود متمركز است   
وا لمـا انـشرحت الـصدور بـانوار الغيـوب طـالع           «: عنوان شده و شرايط كسب آن چنين است       

بـه اسـتناد ايـن    ). 56: فـضل تـصوف  (» ...الدنيا و مقـدارها و استـشرفوا عـن العلـم بمقـدارها       
واسطة انوار غيـب شـرح صـدري         شود كه عارف به    عبارت، معرفت حقيقي زماني محقق مي     

حليـة  در . تابـد  بيابد و از اين رهگذر به حقيقـت و ارزش دنيـا واقـف شـود و از آن روي بـر           
»  تعريفـه لعـة  القلوب لافـراده عـن مطـا   لعةالمعرفت مطا«: ار شيخ آمده است  نيز از گفت   الاوليا

به استناد اين قول به دليل آنكه خداوند از تعريف منزه است،     ). 386: 10م، ج 1974ابونعيم،  (
  .شود معرفت حقيقي تنها از طريق شناخت باطني و غور در اسرار دل حاصل مي

باطني، موضوع ديگـري كـه ذيـل مبحـث        چگونگي مستعد ساختن ضمير در كسب معارف        
خفيف صفاي باطن و تزكية نفس از راه  از منظر ابن. روش سلوك قابل طرح و بررسي است

 بـر ايـن امـور تأكيـد بـسيار داشـته و              رو  نيازا. شود مجاهده و مواظبت بر عبادات حاصل مي      
  . خود در عمل و پايبندي به آن مشهور بوده است

: كنـد  نقش رياضت در مـشرب عرفـاني خـود را چنـين تعريـف مـي       اختصار به     شيخ كبير   
م، 1974؛ ابونعيم،   346: ق1424سلمي،  (» و منعها عن الفترت     كسر النفوس بالخدمة   ضةالريا«
بر اساس اين تعريف، تحمل رياضت و مجاهدة بـا نفـس ابـزاري اسـت كـه از                   ). 386: 10ج

س، اوصـاف الهـي در وجـود        رهگذر آن نفس انسان شكسته شده و متناسب با تـضعيف نف ـ           
ي بـه كـاربرد     تـر   حيصـر  اشـارة    رسالة فـضل تـصوف    ابن خفيف در    . شود سالك متجلي مي  

 الـدنيا و    فـة معـر ...  فيةفاؤل اوصاف الـصو   «: مجاهده و رياضت در طريقت خود كرده است       
لزموا نفوسـهم مـن عظـيم المجاهـدات و          اي عنها مـع مـا     ف الخروج منها و التجا    كيفيةاسبابها و   

فـضل  (»  الاجتهـاد  بـصحة د المكابدات و صعوبة الرياضات و مـا بـذلوا مـن نفوسـهم الله                شدي
  ). 55: تصوف
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  خفيف  مشرب عرفاني ابن-3
  مبدأ سلوك -3-1

بر مبناي الگويي كه در مقدمه ياد شد، نخستين گام در شناخت مشرب عرفاني ابـن خفيـف                  
اشارة صـريحي در بـاب مبـدأ        گر چه در آثار و اقوال ابن خفيف         . تعيين مبدأ سلوك اوست   

سير و سلوك وجود ندارد؛ اما شيخ به شكل تلويحي براي سلوك دو مرحله در نظر گرفتـه                  
باد بدأ فافني و اباد ثم احيـا و اعـاد؛           «: گويد و در پاسخ به اين سؤال كه تصوف چيست؟ مي         

ه  وي را زنـد    بعـدازآن بوجود آمده كه ظاهر شود و شخص را نيست سازد و هلاك كنـد و                
تـوان سـلوك     با ملاك قرار دادن اين تعريـف مـي        ). 199: 1400ديلمي،  (» كند و بازگرداند  

اولين مرحله فرايندي است كه به فنـاي صـفات          : ابن خفيف را به دو مرحلة كلي تقسيم كرد        
آغاز اين فراينـد،    . كنند انجامد و از آن به تخليّ يا تخليه تعبير مي          بشري در وجود سالك مي    

طلبد كـه ابـن خفيـف از آن بـا اصـطلاح اراده يـا                 راسخي را از سوي سالك مي     عزم و نيت    
  . ارادت ياد كرده است

در مرحلة دوم و با رعايت آداب منازل مربوط به آن، وجود سالك در يك دگرديـسي                 
واسطة آن بـه حيـات حقيقـي دسـت           شود و به   هاي الهي مي   روحاني پذيراي اوصاف و جلوه    

و امـا   «:  و تميز است   صيتشخ  قابلخفيف نيز دو مرحلة يادشده       از ابن در قولي ديگر    . يابد مي
هـم بـصفاته عـن صـفتهم فـصافاهم فـسموا صـوفيه؛ يعنـي بـه زبـان حـق                       بلسان الحق فاصغاء  

بازگرداندن ايشان است به صفت حق از صفات خودشـان و خـالص كـردن ايـشان اسـت از                    
متشكل از منازل و مواقف متعـدد        ادشدهدو مرحلة ي  ). 199: 1400ديلمي،  (» كدورت بشري 

بوده و طي هر منزل زمينة ورود به ساحت ربوبي و وصال بـه حـق را بـراي سـالك هـر چـه                         
  :شود هاي اين منازل پرداخته مي در ادامه به شرح و تبيين ويژگي. كند بيشتر ميسر مي

    
  منازل و مراتب عرفاني؛ تعداد، نام و ترتيب -3-2

گيـرد، موضـوع اعتقـاد     هاي عرفاني از آن نشأت مي      وت مشرب  عوامل مهمي كه تفا    ازجمله
.  و تقدم و تأخّري است كه نسبت به يكـديگر دارنـد            ها  آنعارفان نسبت به تعداد منازل، نام       

در حقيقت تفاوت در نام، تعداد و ترتيـب منـازل عرفـاني معلـول تفـاوت در نظـام و مبـاني                       
 هـر عـارفي بـر مبنـاي تجـارب           جاكـه ازآن. فكري يك عارف نسبت به ديگر عارفـان اسـت         

عرفاني و احوال خود به توصيف مراحل سلوك مبادرت كرده است، به همين دليل بسياري               
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  .شود  حاصل ميادشدههاي مشرب عرفاني يك عارف از طريق شناخت عوامل ي از شاخص
ر در آثار و اقوال ابن خفيف به نام و تعريف بسياري از منازل عرفاني اشـاره شـده؛ امـا د                

 سخني بـه ميـان نيامـده و تنهـا از طريـق تحليـل اطلاعـات و                   ادشدههاي ي  باب ديگر شاخص  
  . توان به سؤالات مطروحه در اين زمينه پاسخ داد استناد به قرائن مي

 كرده و از اجزاي اصلي ساختار       اظهارنظر ها  آن دربارة   صراحت  بهمراتبي كه ابن خفيف     
ارادت، قـرب، محبـت،     : باشـند  ار و ترتيـب مـي     شـوند بـدين قـر      مشرب عرفاني او تلقي مـي     

، حزن، بسط، اُنس، شوق، اطمينـان، يقـين، مـشاهده، انابـت، زهـد، فقـر، صـبر،                   ورجا  خوف
در كنـار اركـان اصـلي مـشرب عرفـاني ابـن             . توكل، رضا، سكر و صحو و غيبت و حـضور         

ه از  شـود ك ـ   نيز مطـرح مـي    ... خفيف برخي مباحث فرعي نظير وجد، ذكر، خواطر و سماع           
  .باشند ي و مطالعه ميبررس قابلشوند؛ اما ذيل منازل  منازل سلوك محسوب نمي

ي از منازل ياده شده ذيل دو اصطلاح عرفاني بـه نـام احـوال و مقامـات                  توجه  قابلتعداد  
با در نظر گرفتن اين موضوع كه در اغلب متون عرفاني، احوال و مقامـات از    . گيرند قرار مي 

رويكرد كلي عارفان دربارة موقعيت اين      : شود ارند، سؤالي مطرح مي   ماهيتي مستقل برخورد  
دو مقوله نسبت به يكديگر چگونه است؟ در پاسخ به اين سؤال عارفان به چند گروه تقسيم                 

  :شوند مي
  گيرند؛ در نظر مي در امتداد هم  را مقام و حالگروهي كه.1
  دانند؛ مي اي از يكديگر گروهي كه حال و مقام را امتزاج يافته با هم يا شاخه.2
  اند؛  كردهفرضدر كنار هم صورت دو خط موازي  بهگروهي كه حال و مقام را .3
  .اند  نشدهقائلگروهي كه ميان حال و مقام تفاوتي .4

معتقدان تقدم احوال بر مقامات و معتقدان تقدم مقامات         : گروه نخست خود به دو گروه     
رضـا  «: گويـد  وال را مقدم بر مقامات انگاشـته و مـي         هجويري اح . شوند بر احوال، تقسيم مي   

 برخلاف  شرح تعرّف مؤلف  ). 276: 1392هجويري،  (» نهايت مقامات است و بدايت احوال     
چون حال درست گردد، مقام از پس درستي حال آيد و رسـيدن بـه        «: هجويري معتقد است  

  ). 197: 1، ج1363تملي، مس(» ي حالراست بهو درستي مقام نبود مگر ... مقام علتش حال نه 
 طور به. داند ابومنصور اصفهاني حال را مشتمل بر مقامات مي : گروه دوم نيز اقسامي دارد    

: 1367اصـفهاني،  (كنـد   مثال در باب توبه او سه مقام ندامت، استغفار و حقيقت را ذكـر مـي    
گيرنـد   ر مـي  هر گروه از احوال ذيل يكي از مقامات قرا        : ؛ اما ابوطالب مكي معتقد است     )33
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)  ،در نظـر  كلابادي نيز براي هر مقام عرفاني ابتدا و انتهايي          ). 158-159: 2ق، ج   1417مكي 
  ).369: 1371كلابادي، (د ريگ  مي شكلگرفته كه در ميان آن احوال خاص آن 

هـا    آنتحقق   ، موهبت و كسب معيار با زيرا ؛اند   مستقل مقوله دو حال و مقام   ازنظر سراّج 
 هركـدام  كـه  مـوازي دانـسته    خـط  دوصـورت     بـه را   هـا   شـود و گويـا آن      مياز هم تفكيك    

؛ بنـابراين سـراّج در گـروه سـوم قـرار            )120-97: 1388سـراّج،   (دارند   اي  جداگانه آبشخور
   .گيرد مي

، ميـان  مشرب الارواح و روزبهان بقلي در   منازل السائرين  و   صد ميدان خواجه عبداالله در    
  .اند و در زمرة گروه چهارم قرار دارند رفتهحال و مقام تفكيكي در نظر نگ

 عارفـان گـروه     ازجملـه به استناد اقوال شيخ در باب احوال و مقامات، ابن خفيف را بايد              
نخست و مشخصاً از گروه عارفاني دانست كه احوال را مقدم بر مقامات، و مقامات را برتـر                  

»  است و مقامات از آن عارفانحالان انهيماحوال از آن  «: شيخ معتقد است  . دانند از احوال مي  
  ).304: 1363ديلمي، (

دانند و در اقوال خود به تعـداد مشخـصي از            همچنين برخي عارفان احوال را محدود مي      
نهايـت   احـوال بـي   : كند كه     اين گروه تصريح مي    برخلافابن خفيف   . اند  اشاره كرده  ها  آن

  ). 305: معتقد(بوده؛ اما هر حالي نهايتي دارد 
 تكميل كليات مربـوط بـه مبحـث احـوال، ذكـر ديـدگاه شـيخ در بـاب خـواطر نيـز                        در

 واردات بـوده و در حـوزة        ازجملـه در متون تعليمي عرفاني اين اصـطلاح        . يابد ضرورت مي 
. ي اسـت  شـدن   سهي ـمقامعنايي حال قرار دارد و از حيث تعلق به قلـب و عـدم ثبـات بـا حـال                     

 عرفاست؛  نظر  اختلافياري از مباحث عرفاني محل      موضوع منشأ و قوت خواطر نيز مانند بس       
فرشـته، حـديث    :  براي خواطر چهار منبع ذكـر شـده اسـت          رسالة   ازجملهاما در اغلب منابع     

گيرنـد دو   در ادامة اين مبحث خواطري كه از خداونـد سرچـشمه مـي        . نفس، ديو و خداوند   
  دانـد؛ امـا ابـن خفيـف        ميتر   نوع ذكر شده كه جنيد خاطر اول و ابن عطا خاطر دوم را قوي             

ي بود، يكى زيادت نبود بر ديگر و تعال حقهر دو برابر باشند از آنك هر دو از «: معتقد است
  ).144: 1396قشيري، (» اول به دوم حال باقى نماند؛ زيرا كه بقا بر آثار روا نبود

  

  ميزان اثرگذاري هر منزل در سلوك  -3-3
هاي عرفاني از يكديگر به نقش و ميزان اثرگذاري  شرب و معيارهاي تميز مها ملاك ازجمله
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در سلوك عارفـان    . توان اشاره كرد   هر يك از منازل عرفاني در رسيدن سالك به مقصد مي          
تمام منازل اهميت و نقش يكساني ندارند و برخـي از منـازل متناسـب بـا تجـارب شخـصي                     

قيقت برخي از منازل عرفاني     در ح . كنند عارف نسبت به ديگر منازل اهميت بيشتري پيدا مي        
شوند و هستة اصلي مشرب عرفاني يك        نسبت به ديگر منازل ابزاري كارآمدتر محسوب مي       

بديهي است اين موضوع بر بسياري از ابعـاد و اجـزاء مـشرب عرفـاني              . شوند عارف واقع مي  
ي تـر  در ادامه برخي اركان مشرب عرفاني ابن خفيف كه نقش برجسته          . اثرگذار خواهد بود  

اند همراه با نتايج و آثـاري كـه بـر سـاير ابعـاد مـشرب عرفـاني شـيخ                      در سلوك شيخ داشته   
  :شوند اند معرفي مي برجاي گذاشته

  

  سكر و صحو -3-3-1
 در شـناخت ابعـاد طريقـت عارفـان     كننـده   نيـي تع مباحث بسيار مهـم و       ازجملهسكر و صحو    

ار تفـاوت عارفـان خراسـان و        ي است كـه مـلاك و معي ـ       ا  اندازه  بهاهميت اين موضوع    . است
بدين ترتيب كه عارفان خراسان سكر را بر صـحو          . بغداد از اين دو مقوله نشأت گرفته است       

ابن خفيف نيـز بـه تبعيـت از عارفـان بغـداد      . اند و عارفان بغداد صحو را بر سكر ترجيح داده       
و منـزل عرفـاني   مشي عرفاني خود را بر مبناي ترجيح صحو بر سكر بنا نهاده و جايگاه اين د          

سكر و مستي از آن مريدست و حقست و بر عارفان باطل اسـت              «: را چنين تبيين كرده است    
 از مـستي و     تـر اسـت     فاضـل و هـشياري و سـكون       ... و غلبات حق بر همه خلق جـايز اسـت           

سكر مقدم بر صـحو     : بر اين اساس ابن خفيف معتقد است      ). 304: 1363ديلمي،  (» يقرار يب
ي صـحو را بـر سـكر        روشـن   بهمبتديان و صحو اسباب سلوك منتهيان است و         و ابزار سلوك    

 در مـشرب عرفـاني ابـن خفيـف بـوده و بـر       كننده نييتعاين اعتقاد از اصول     . دهد ترجيح مي 
 پرداختـه   هـا   آنساير ابعاد طريقت شيخ اثرگذار بوده است كه در ادامـه بـه تبيـين برخـي از                   

  .شود مي
اهميـت منـزل      عرفاني صحو بر مرتبة سكر نبايـد نـافي           شايان ذكر است، ارجحيت منزل    

سكر در كسب معرفت انگاشته شود؛ چنانكـه در طبقـات الـصوفيه از قـول شـيخ در تعظـيم                     
: ق1424سـلمي،   (» السكر غَليان القلب عند معارضـات المحبـوب       «: جايگاه سكر آمده است   

 و مرتبـة رفيعـي بـراي        كنـد  كه سكر را دستاورد رويارويي سالك و محبوب تلقي مي         ) 346
  .سالك است
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   اعتقاد شيخ در باب شطح     )الف
 كـه بـر تـرجيح صـحو يـا سـكر             ها  آنديدگاه عرفا در باب شطح، متناسب با مشرب عرفاني          

  در آرا و اعمـال       عارفان صحو محوري است كه       ازجملهابن خفيف   . استوار باشد متغير است   
، )549 :1362 ،  انـصاري (»  تـأويلات   و قبـول      ن   جست  رخصت «، داشت   معتدل    روشي  صوفيانه  
 رايـج بـود را      صـوفيه برخـي فـرق   نزد   كهينيد مغاير با احكام   حركات    و برخي   گويي  شطح

شواهدي در دست است كه بر ايـن مـدعا صـحه    . )39 -37: 1363،  ديلمي(شمرد    مردود مي 
 رغـم   بهابن خفيف كه    . ستگذارد و نمونة آشكار آن موضع دوگانة شيخ دربارة حلاج ا           مي

دانـد   كنـد و او را عـالم ربـاني و موحـد مـي              بسياري از بزرگان، طريقت حلاج را تأييـد مـي         
، آنجـا كـه سـخن حـلاج بـه شـطح نزديـك               )7: 2، ج 1340؛ خـوافي،    100: 1363ديلمي،  (

تابـد و گوينـده      گويد اعتقادش را برنمي    شود و از درآميختن لاهوت و ناسوت سخن مي         مي
قول ديگري نيز در دست است كه شيخ بر اهـل  ). 101: 1363ديلمي، (كند   لعن مي سخن را 

  ). 65: 1400ديلمي، ( را نفرين كرده است ها آنشطح تاخته و 
 شـطحي   گاه  چيهديلمي مريد شيخ نيز، ضمن نكوهش عارفان شطاّح، به اين حقيقت كه             

پنجاه سـال   :  آورده است  همچنين از قول شيخ   . بر زبان شيخ جاري نشده مباهات كرده است       
رسـد مـراد شـيخ از     و به نظر مـي ) 42 و 5: 1363ديلمي، (ام  است تا من سخن صوفيان نگفته 
  .سخن صوفيان همان شطح باشد

       

   ديدگاه شيخ در باب سماع)ب
تواند زمينة بروز    سماع مي .  مباحث عرفاني است كه با سكر و وجد پيوند دارد          ازجملهسماع  

در بـاب سـماع   . ديان و عامل تقويت احوال براي كاملان طريقت قرار گيـرد     احوال براي مبت  
 نظـران   صـاحب ي در ميـان     طـوركل   بـه  بسيار اسـت؛ امـا       نظر  اختلافنيز ميان بزرگان طريقت     

  :توان در نظر گرفت مباحث عرفاني سه ديدگاه در باب سماع مي
  .دهند گروه اول، عارفاني كه حكم به جواز سماع در طريقت مي

وه دوم، عارفاني كه حكم به تحـريم سـماع داده و سـماع را در طريقـت از انـواع آفـات        گر
  .اند دانسته

انـد؛ امـا رأي روشـني در بـاب جـواز             گروه سوم، عارفاني كه حكم به حرمت سـماع نـداده          
اند و گويي بيشتر بـه كـاربرد و نتـايج و آثـار سـماع در سـير اسـتكمالي                       صادر نكرده  هم  آن
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  .اند عارف نظر داشته
اند، سـماع را     اغلب مشايخ سكر محور كه در تاريخ تصوف عارفان خراسان لقب گرفته           

در مقابـل عارفـان     . داننـد  ابزاري براي رسيدن به وجد و در پي آن كسب معـارف الهـي مـي               
اند؛ اما نگرش شـيخ      با احتياط بيشتري در باب سماع سخن گفته       ) عارفان بغداد (صحو محور   

تـوان   با اندكي تسامح عقيدة شيخ كبير در بـاب سـماع را مـي             :  است ملتأ  قابلدر باب سماع    
 متشرعان در باب سـماع بـا احتيـاط سـخن گفتـه              مانند  بههمسوي با گروه سوم دانست؛ زيرا       

است؛ بدين ترتيب كه سماع را براي منتهيان و عارفان كامل مجاز دانسته؛ امـا از بـيم آفـاتي               
 دانـسته و تـرك آنـرا        بـار   اني ـزسماع را براي ايـن گـروه        تواند اغواگر مبتديان باشد،      كه مي 

هـاي ديلمـي از       اعتقاد و بر مبنـاي گـزارش       نيباوجودا). 306: 1363ديلمي،  (داند   افضل مي 
 تعصب او در بـاب ايـن مبحـث،          دوراز  بهمشاركت شيخ در مجالس سماع؛ همچنين ديدگاه        

شرب عرفـاني مـشايخي چـون       برخي تعاليم و آداب رايج در م ـ      : توان چنين نتيجه گرفت    مي
بايزيد بسطامي و پيروان او كه در زمرة عارفان سكر محور قرار دارند، به طريقة عرفاني شيخ 
راه يافته است و اين نوع جريان عرفاني نوظهور از طريق ابن خفيف و مريـدان او در منطقـة                    

  .فارس رواج يافت
 و موجب شده اسـت شـطاحان   ترجيح صحو بر سكر نظام تربيتي شيخ را نيز متأثر ساخته       

گاهي در غلبة حال چيزي از ايشان صادر شدي كـه بـه ميـزان               «و اهل سكر را به دليل اينكه        
) 65: 1400ديلمـي،   (» شرع راست نبودي و چون به هوش آمدندي از آن رجـوع كردنـدي             

كـه از  كـرده   را توصـيه    تن از مشايخپنج  اقتدا به شايستة دستگيري مريدان نداند و در مقابل   
،    جنيـد، ابومحمـد رويـم       ، ابوالقاسـم     محاسـبي   حـارث : انـد  عارفان مشهور اهـل صـحو بـوده       

  ).85: 1364 ابن جنيد، ؛37 : 1363،  ديلمي (  عثمان عطا و عمرو بن  بن  ابوالعباس
  

  غيبت و حضور -3-3-2
 و  اصطلاحات دوگاني در عرفان اسلامي بوده كه از مبحث سكر   ازجملهغيبت و حضور نيز     

بر سر تعريف و تقـدم و تـأخُّر ايـن دو اصـطلاح نـسبت بـه يكـديگر             . پذيرند صحو تأثير مي  
كنـد، تـا    هجويري حضور را حضور دل به دلالت يقين تعريف مـي .  وجود داردنظر  اختلاف

آنجا كه حكم غيبي براي سالك چون حكم عينـي گـردد؛ همچنـين غيبـت را غيبـت دل از             
لك از وجـود خـود نيـز غايـب شـود تـا بـدين غيبـت از                   دون حق دانسته تـا حـدي كـه سـا          
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 غيبت را غيبت از خود و حضور به حق و حضور را             اختصار  بهسپس  .  نظاره نكند  خود  خودبه
همـو طـراز مـذهب    ). 368: 1392هجويري، (كند  حضور به حق و غيبت از خود تعريف مي  

ث محاسـبى، جنيـد   ابن خفيف را غيبت و حضور بيـان داشـته و نـام شـيخ را در كنـار، حـار                 
 ازجملـه ، ابوحفص حداد، ابوحمدون، ابومحمد جريرى و حصرى         عبدااللهبغدادي، سهل ابن    

ابـن عطـا،    : در مقابـل بـه گـروه ديگـري شـامل          . معتقدان تقدم حضور بر غيبت آورده است      
حسين بن منصور حلاج، ابوبكر شبلي، بندار بن حسين، ابـوحمزة بغـدادي و سـمنون محـب               

 عارفان  ازجملهگروه اخير   ). 370: همان(دانند   د كه غيبت را بر حضور مقدم مي       كن اشاره مي 
 مقدم بر حضور قرار ها آنمشهور سكر محور بوده و همين عامل غيبت را در مشرب عرفاني 

از منظر اين گروه، غيبت از خود، راهي به حق است و حضور پيـشگاه حـق؛ چـون                   . دهد مي
 جنون، غلبه، مرگ يـا غفلـت اسـت و مقـصود     حضور يببت غي. پيشگاه آمد راه آفت گردد   

  ).همان (شود غيبت بايد حضور باشد؛ وقتي مقصود حاصل شد علت ساقط 
    

هاي لازم براي جذب دستاوردهاي هر منـزل و آداب كـسب             توانايي -3-4
  ها آن

كند كـه خـاص      هر منزل عرفاني در جريان رسيدن سالك به مقصد، رسالت و نقشي ايفا مي             
سـاز ورود سـالك بـه منـزل          ان منزل است و برخورداري كامل از مواهب هر منزل زمينـه           هم

هايي است كه بايد بـا هـدايت پيـر و            ها و مهارت   طي هر منزل نيازمند توانايي    . شود ديگر مي 
گيـري اراده،   به همـين دليـل پـس از ظهـور داعيـة طلـب و شـكل               . مرادي كامل كسب شود   

راي آغاز سفر روحاني خـود پيـر و معلمـي دانـاي طريـق               نخستين رسم آن است كه طالب ب      
 در نظـام    ها  آنيكي از وجوه اختلاف ميان عارفان سنت اول و دوم عرفاني تفاوت             . برگزيند

در سـنت اول عرفـاني، بـين معلـم و مـتعلم رابطـة مـراد و مريـدي            . آموزشي و تربيتي اسـت    
و معاملات و قـراردادن سـالك       شد و سير استكمالي عمدتاً بر روش تعيين آداب           تشكيل مي 

در طريقت استوار بود؛ اما در سنت دوم، مضاف بـر رابطـة مـراد و مريـدي، رابطـة اسـتاد و                       
هاي تدريس و محافل مباحثـه، تحـصيل علـم طريقـت      شد و در حلقه شاگردي نيز برقرار مي  

نظـام تربيتـي شـيخ بـه تبعيـت از ديگـر             ). 30-31: 1394ميرباقري فـرد،    (گرفت   صورت مي 
مشايخ سنت اول عرفاني مبتني بـر رابطـة مـراد و مريـدي اسـت و در نظـام تربيتـي شـيخ، از               

هاي خاصي شرح و تفسير و آمـوزش داده شـود، نـشاني         مجالس و محافلي كه در آن كتاب      
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  .شود ديده نمي
 ازنظـر در مشرب عرفاني ابن خفيف، پير و مراد الگوي اخلاقي و رفتاري مريـد اسـت و               

فيق مريد آن است كه احـوال و اعمـال خـود را بـا ميـزان پيـر خـود بـسنجد                       شيخ تنها راه تو   
 نيز بر طلب اسـتاد يـا بـرادر دينـي كـه بـه                وصيت،شيخ كبير در رسالة     ). 29: 1363ديلمي،  (

  ).      275: وصيت(بركت وجود او سالك از مخاطرات ايمن ماند، تأكيد كرده است 
 ابن خفيف بوده و نمـودي از  موردتوجهل تسليم و سرسپردگي مريدان نزد شيخ، از اصو       

در ايـن  ). 221: 1363ديلمـي،  ( انعكاس يافتـه اسـت   "احمد كه و احمد مه"آن در حكايت   
آورد، دليل علاقة بيـشتر خـود بـه      ميبه عملحكايت شيخ طي آزموني كه از دو مريد خود  

  . را تسليم محض او عنوان كرده است"احمد كه"
تمندي نسبت به پير، الگو و سرمشق سالكان بـوده؛ چنانكـه            ابن خفيف خود در باب اراد     

وقتي در پرستاري از ابوطالب خـزرج، پيـر و مـراد خـود قـصور كـرد و مـورد لعـن او قـرار             
چـون  : تـو آن لعنـك اللّـه چـون بـشنيدى از وى؟ گفـت              «: گرفت، علـى ديلـم از او پرسـيد        

  ). 488: 1396انصاري، (» رحمك اللهّ
س از گـزينش پيـر بايـد بـا هـدايت او خـود را مهيـاي جـذب           ي طالب معرفت پ   هررو  به
ادامـة  . ها و دستاوردهاي طريقي كنـد كـه در آن موانـع و آفـات بـسياري قـرار دارد                    توانايي

  :مبحث به شرح و تبيين برخي منازل عرفاني در مشرب عرفاني ابن خفيف اختصاص دارد
  

  ارادت -3-4-1
هـاي   و گـام نخـستين سـلوك در بـسياري از طريقـه             كننـده   نيـي تعارادت يا اراده نقطة بسيار      

 احوال طالب سـلوك را در ايـن منـزل           وخيالش  خيش.  مشرب ابن خفيف است    ازجملهعرفاني  
 الجـد و تـرك      مـة  سمو القلب لطلب المراد و حقيقتها استدا       ةالاراد«: كند چنين توصيف مي  

نيـوي در نظـر مريـد رنـگ         در مرتبة ارادت تعلقات مادي و د      ). 75: 1389كاشاني،  (» حةالراّ
در مقابل تمام همت مريـد معطـوف        . باخته و قلب او از آرزوي برخورداري آن خالي است         

هاي سـالكان ايـن       و ترك راحت را از نشانه      دائمابن خفيف تحمل رنج     . به وصال حق است   
اي بـسيار    ي، ارادت مرتبـه   هـررو   بـه . دانـد  منزل و شرط برخورداري از دستاوردهاي آن مـي        

 مرتبه طي كرده به مقـصدي    نيازا  شيپ در سلوك است؛ زيرا مسيري كه سالك         كننده  نييتع
 مرتبـه بايـد بـراي سـعادت خـود بپيمايـد       ني ـازا پـس جز شقاوت منتهي نبوده و طريقـي كـه      
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در اين مرحله حـضور و دسـتگيري پيـر و مـراد كـه از او بـه ولـي نيـز تعبيـر                   . ناشناخته است 
 ابن خفيف خصلت ششم طلب اسـتاد يـا بـرادر            وصيتسالة  در ر . يابد شود، ضرورت مي   مي

  ). 275: وصيت(ديني است تا به بركت او سالك از مخاطرات ايمن ماند 
: در تعريف كرامت آمده اسـت     . هاي ولي و اهل ولايت اظهار كرامات است        از شاخص 

 ميرباقري  دهباشي و (گيرد   ي است كه به دست ولي و به اذن خدا انجام مي           ا  العاده  خارقكار  
  ). 197: 1394فرد، 

ابن خفيف مانند بسياري ديگر از مشايخ بزرگ صاحب كرامت بوده و ديلمي باب دهم               
افزون بر اظهـار كرامـات،      . اثر خود را به ذكر تعدادي از كرامات شيخ اختصاص داده است           

فـضل  چنانكه در رسـالة     . پردازان مبحث كرامت نيز دانست      نظريه ازجملهابن خفيف را بايد     
و هذه الأحوال و الكرامـات لا يوجـد الا فـي هـؤلاء المنـسوبين إلـى                  «:  آورده است  تصوف
اظهار . كه آشكارا كرامت را خاص اهل تصوف دانسته است        ) 74: فضل تصوف (» التصوف

پذيرد كه ابن خفيف ضمن تبيين آن بـه بيـان تفـاوت              كرامت در شرايط خاصي صورت مي     
 اندر حال سكر وى نباشد و آنچ جز بهاظهار كرامت بر ولى  «: زدپردا كرامت و معجزه نيز مي    

» اندر حال صحو باشد آن معجز انبيا بود و ايـن فرقـى واضـح اسـت ميـان معجـز و كرامـات         
 مـصرى،   ذوالنـون در باب نظر اخير بزرگاني چون بايزيد بسطامي،         ). 285: 1375هجويري،  (

  ).همان (اند دهيعق هم با شيخ  حسين بن منصور و يحيى بن معاذ
رسيدن به مرتبة صاحب كرامتي دشوار بوده و شيخ كبيـر شـرايط كـسب ايـن توفيـق را                    

 به صفت روحانيت رسـد و آن     كه  آنگاهكند در احوال تا      بنده نقل مي  «: چنين برشمرده است  
 مـردم پنهـان   ازنظررود و  كند و بر سر آب مي   زمان به علم غيب مطّلع گردد و طي زمين مي         

  ).304: معتقد(» شود مي
  

  قرب -3-4-2
. هاي عرفاني است و در منابع بسياري ذيل احـوال آمـده اسـت              قرب از مراحل اغلب مشرب    

ابن خميس، (» القرب طى المسافات بلطيف المدانات  «: گويد ابن خفيف در تعريف قرب مي     
نظـر  اي در     خوف رابطـه   ژهيو  بههمچنين شيخ ميان قرب با احوال ديگر        ). 177: 2ق، ج 1427

قربك منه بقدر خوفك منه و قربه منك بقدر مراقبتك له و انت اعلم              «: گرفته و معتقد است   
شـود، شـيخ     چنانكه از اين عبارت برداشت مي     ). 291: 1389كاشاني،  (» بخوفك و مراقبتك  
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قرب بنده نسبت به حق و قرب حق نسبت به بنده؛ همچنين : كبير به دو نوع قرب اعتقاد دارد     
ايج قرب و شدت خوف را بسته به ميزان قرب بنده نسبت به حق دانسته است؛                خوف را از نت   

بـدين ترتيـب   . اما قرب حق، نتيجة مراقبه است و شدت آن به ميزان مراقبة سالك بسته است       
در مشرب عرفاني ابن خفيف قرب با مراقبه و خوف به شكل مـستقيم و بـا نتـايج خـوف بـه             

  . يابد  پيوند ميميرمستقيغشكل 
ي از ابن خفيف ذكر شده است كه محتواي آن دلالت بر آن دارد كه قرب از منازل                  قول

از آن جمله در    . شود متوسطان طريق و مرتبة كمال يافتة آن ود الهي خاص منتهيان تلقي مي            
و الفقير من استـصفى   الصوفي من استصفاه الحق لنفسه توددا  «: نفحات الانس نقل شده است    

به موجب اين قول، شـيخ كبيـر مراتبـي بـراي اهـل      ). 11: 1386جامي، (» انفسه في فقره تقرّب   
كنـد؛ شـواهد حـاكي از آن         معرفت در نظر گرفته و از آن با اصطلاح صوفي و فقير ياد مـي              

اي برتـر از فقيـر دارد؛ زيـرا نفــس او بـاقي نمانـده و خداونــد او را       اسـت كـه صـوفي مرتبــه   
 فقير هنوز   كه يدرحالو دوستي با خداوند است      برگزيده است؛ همچنين هدف از برگزيدن ا      

شـيخ در   . از موجوديتش باقي است و خود، فقر را براي كـسب قـرب انتخـاب كـرده اسـت                  
الـصوفي اخلـع    «: كنـد  موضع ديگري نيز به دليل برتري مرتبة صوفي نسبت به فقير اشاره مي            

محتـواي ايـن عبـارت      ). 200: 1400ديلمي،  (» عذاره ان لايقيد و الفقير قيد نفسه ان لاينفك        
اي است كـه هنـوز نفـس او بـاقي اسـت و سركـشي           نيز دلالت بر اين دارد كه فقير در مرتبه        

اي بـالاتر از فقيـر قـرار         كند؛ اما صوفي از قيد نفس رهايي يافته و از اين حيـث در مرتبـه                مي
  .دارد

  

  محبت -3-4-3
) 28: 1390ديلمـي،  (دانـد   مي) 54/مائده(» يحبهم«ابن خفيف اصطلاح محبت را برگرفته از      

و هي وجـد، يجـده العبـد علـي مـا اراده و طيبـة يـستروح بهـا                    «: و در تعريف آن گفته است     
 تعريف، محبت حاصـل وجـدي   نيبنابرا). 202: 1400ديلمي، (» القلوب و يهش بها الارواح  

دلي و راحـت روح      دهد و خود موجب خوش     است كه از يافت مطلوب به سالك دست مي        
بـه  در جاي ديگر به اين نكته تصريح كرده است كه محبت در نتيجة ذكر محبوب                . ودش مي

: شـود  بخشي است كه در اثر آن قلب عـارف غـرق لـذت مـي               آيد و نيروي حيات     مي وجود
ديلمـي،  (» المحبة ظهور الطاقة و بوادي نعمائه الملابس للقلوب الاستلذاذ بـذكر المحبـوب            «
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1363 :265.(  
انَّ من الحق لعبده    «: گويد اصل محبت را موهبت الهي دانسته و مي       در موضعي ديگر هم     

يتولد تأثيرات لابسة لقلوبهم و غشاوة تظهر علي اسرارهم فيكونوا بذلك موصوفين و ان لم               
 محبـت نيـز در      شـك  يببا وجود شاخص موهوبي بودن احوال،       ). همان(» يكونوا لها كاسبين  

شود حجـابي بـر دل سـالك كـشيده           اني موجب مي  اين حال عرف  . گيرد زمرة احوال قرار مي   
در جاي ديگر نيز به پيوند ميان محبـت و غيـرت اشـاره              . يابد شود كه غير حق در او راه نمي       

محبة الحق اغار القلوب، فالبـسها      «: سازد  را غيور مي   ها  دلكند و معتقد است محبت حق        مي
  ).همان(» بهلبسة نوريه و بهجة سماوية فوله المحبوب لما غشيه من ح

گريـه سـه نـوع      : اي در نظر گرفته و معتقد است       ابن خفيف ميان محبت و گريستن رابطه      
هـاي اهـل مرتبـة       گريه از وي، گريه براي وي و گريه بر وي و نـوع اخيـر را از نـشانه                  : است

  ).203: 1400ديلمي، (داند  محبت مي
  

  ورجا خوف -3-4-4
اي در سير و سلوك اهـل   كه نقش برجسته از اصطلاحات دوگاني طريقت بوده   ورجا  خوف

الخوف اضطراب القلب مما علم مـن       «:  از شيخ دربارة خوف نقل است       .كنند معرفت ايفا مي  
بر مبناي اين تعريف، خوف را بايـد حاصـل          ). 386: 10م، ج   1974ابونعيم،  (»  المعبود ةسطو

  .دانست) صفات جلال الهي(از رؤيت قواي قهريه حق 
و  فَلاَتَخَـافُوهم  أَوليـاءه  يخَـوفِّ  الـشيَّطاَنُ  الكمُنَّما ذَ ا«: ناد به آية شـريفه    ابن خفيف با است   

و با توجه به امر الهي، بـه دوام خـوف در وجـود              ) عمران آل/ 175(» مؤْمنينَ كنُتْمُ إِنْ خاَفُونِ
  .سالك اعتقاد دارد

؛ همچنين  »رجّاء، استبشار بوجود فضله   ال«:  نقل است   در باب رجا نيز از ابوعبداللهّ خفيف      
: 1374؛ قـشيري،    273: 1389كاشـاني،   (»  كرم المرجـو   حظةارتياح القلوب بملا  «: گفته است 

بر سالك قلمـداد    ) جمال الهي (از اين حيث، رجا را بايد نتيجة تجليّ صفات رحمانيه           ). 223
 الرجـاء   حقيقـة «: ه اسـت   عبارت ديگري نيز در ادامة ايـن تعريـف آمـد           الاوليا حليةدر  . كرد

كـه رجـا را حاصـل       ) 386: 10م، ج 1974ابـونعيم،   (» الاستبشار لوجود فضله و صـحة وعـده       
در تأييـد و  . تعالي بـه سـالك و اعتمـاد بـه صـحت وعـدة او دانـسته اسـت           بشارت فضل حق  
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تحكيم اين نظر كه در مـشرب ابـن خفيـف رجـا نتيجـة رؤيـت صـفات جمـالي حـق اسـت                 
و من عـرف مـولاه بـالجود و الافـضال لـم             «: ري از شيخ نيز استناد كرد     توان به قولي ديگ    مي

  ).  205: 1400ديلمي، (» يقصر همه عن الرجاء و الآمال
شوند؛ اما براي سـلوك      اگرچه خوف و رجاء در تعالي مبتديان ابزاري كارآمد تلقي مي          

در دايـرة   . ت اس ـ موردتوجـه  بـا نـام قـبض و بـسط بيـشتر             هـا   آنعارفان، صورت تعالي يافتة     
واژگاني قبض اصطلاحي باعنوان حزن و در دايرة واژگاني بسط اصـطلاح طـرب نيـز قـرار                  

الحـزن حـصر   «: در مشرب عرفاني ابن خفيـف حـزن بـر طـرب تـرجيح داده شـده             . گيرد مي
 ابزار حزن به كمك سـالك       نيبنابرا؛  )209: 1374قشيري،  (» النفس عن النهوض في الطرب    

  . دارد طرب بازميآمده و نفس را از كسب 
الانبـساط، سـقوط   «: گويـد   بـوده و در تعريـف آن مـي       خفيـف    ابـن  موردتوجـه بسط نيز   

اين منزل نيز همانند طـرب در طريقـت شـيخ           ). 112: ق1424سلمي،   ( »الاحتشام عند السؤال  
 قـرار   موردتوجـه در مقابل ابـزاري چـون حـزن و خـوف بيـشتر              . كبير كاربرد چنداني ندارد   

تـوان غلبـة     ليل اهميت اين ابزار روحاني در مـشرب عرفـاني ابـن خفيـف را مـي                د. اند گرفته
  . اعتقاد صحو بر سكر دانست

 بـا نـام اُنـس و هيبـت          هـا   آنتـر    پس از درك كامل مراتب قبض و بسط صورت متعـالي          
ي در باب اُنـس دارد  تأمل قابلابن خفيف ديدگاه   . گيرد اسباب كسب معرفت سالك قرار مي     

. »طوبي لمن لم يزده اُنسه بك الاّ وقاراً«: كند ود به دستاورد آن نيز اشاره مي     و در مناجات خ   
خنك آن كسي را : كند هاي اهل اُنس اشاره مي   و نشانه  علائمديلمي در شرح اين عبارت به       

و تحقيق اين سخن آن است كه در        . كه اُنس او به حق نيفزايد مگر آهستگي و عظمت او را           
 بـر عظمـت و بزرگـي او         دم  به  دمنمايد و     بر سالك بخششي روي مي     ظهلح  به  لحظهمقام اُنس   
  ). 27: 1363ديلمي، (شود  افزوده مي

  

  شوق -3-4-5
در متـون تعليمـي   .  اصطلاحات عرفاني و اجزاي طريقت ابن خفيـف اسـت         ازجملهشوق نيز   

تيـاح  الـشوق ار «:  گفتـه اسـت    خفيـف    و ابـن   اند  ادكردهبراي شوق تعاريف، انواع و مراتبي ي      
 اين تعريف عـواملي     برحسب). 460: 1374قشيري،  (»  اللقاء و القرب   محبةالقلوب بالوجد و    

ــون ــه  : چ ــرب، زمين ــت و ق ــد، محب ــر آن      وج ــدم ب ــوده و مق ــوق ب ــدة ش ــاز و پديدآورن   س
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  .گيرند قرار مي
  
  اطمينان -3-4-6

اطمينـان  ) 28: دقرآن، رع  (»الا بذكر االله تطمئن القلوب    « تعاليم قرآني و آية شريفة       بر اساس 
شود كه سالك به ذكر حق مشغول است؛ يعني بـا ذكـر خداسـت كـه                  قلب وقتي حاصل مي   

يابـد و در تعـاليم       پيونـد مـي   » اطمينـان «شود؛ به همين دليل ذكـر بـا          اطمينان قلبي حاصل مي   
خفيـف در تعريـف ذكـر        ابـن ). 226: 1394دهباشي و ميرباقري فـرد،      (شود   عرفاني وارد مي  

براي آن دو نوع  ظاهر و       و  ) 215: 1363ديلمي،  (» ذكر بذل مجهود و صفاست    «: گفته است 
فأما الظاهر فالتهليل و التحميد و التمجيد و تـلاوة القـرآن و أمـا               «: باطن در نظر گرفته است    

و على أفعالـه و      الباطن فتنبيه القلوب على شرائط التيقظ على معرفة اللّه و أسمائه و صفاته            
). 387: 10م، ج 1974ابونعيم،   (»ء تدبيره و نفاذ تقديره على جميع خلقه       نشر إحسانه و إمضا   

  :كند دهد و ميزان ذكر هر مرتبه را نيز بيان مي در ادامه مراتبي نيز براي ذاكرين به دست مي
  ذكر الخائفين على مقدار قوارع الوعيد  

  ذكر الراجين على ما استبان لهّم من وعده 
  ماء ذكر المحبين على قدر النعّ

  ذكر المراقبين على قدر العلم باطلاع اللهّ تعالى اليهم  
: 2ق، ج1427خمـيس،   همـان؛ ابـن   (ذكر المتوكلين على ما انكشف لهم مـن كفايـة الكـافى        

179.(  
، در طريقت خود اهميت و      »من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى      «شيخ به استناد حديث     

 الـذكر لا إالله إلا      افـضل «: ن به استناد حديث   ي به ذكر اختصاص داده و همچني      ا  ژهيوجايگاه  
  ).همان(كند  ، توجه ويژة خود را به اين ذكر بيان مي»اللهّ

برخـي عرفـا    .  ديگر در باب ذكـر ارتبـاط آن بـا موضـوع فكـر اسـت                طرح  قابلموضوع  
برخي ديگر ذكر را مقدم بر فكر دانـسته و          .  آن است  ساز  نهيزمفكر مقدم بر ذكر و      : معتقدند

آخـر  «: گويـد  شيخ كبير فكر را مقدم بر ذكر دانسته و مي      . دند بايد از ذكر به فكر رسيد      معتق
  ).201: 1400ديلمي، (» تفكّر اول الذكر و ليس كل ذكر تفكراً

 خصلت است، خصلت سوم را بـه رعايـت سـه            25ابن خفيف در وصيت خود كه شامل        
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آورد مـداومت    يجه و دست  اصل خاموشي، خلوت و ذكر اختصاص داده و تصفية قلب را نت           
  ).275: وصيت(بر ذكر دانسته است 

ديلمـي  . شيخ به نوع ديگري از ذكر نيز التفات داشته و آن ذكر حق نسبت به بنده اسـت               
» اذا انساه نسبه و محارمه و قام الحق له بدلاً منه          : و سئل عن ذكر الحق للعبد، فقال      «: گويد مي

  ). 201: 1400ديلمي، (
  
  يقين -3-4-7
هـا   اشـتراك آن   ر كتب تعليمي عرفان، تعاريف و مراتب بسياري براي يقين آمده كه وجـه             د

رويكـرد عرفـا نـسبت بـه آداب كـسب يقـين و نتـايج                . برخاستن ترديد از دل سالك اسـت      
اليقـين، تحقـق الاسـرار بـه احكـام          «: گويد  مي   خفيف ابوعبداالله. حاصل از آن متفاوت است    

شـود   كـه ملاحظـه مـي      چنـان ). 386: 10م، ج 1974؛ ابونعيم،   279: 1374قشيري،  (» المغيبات
  . شود كه اسرار غيب بر سرّ عارف وارد و محقق شود يقين زماني حاصل مي

  

  مشاهده -3-4-8
ابن خفيـف در تعريـف آن گفتـه         . اند در بسياري از منابع مشاهده را ذيل احوال عنوان كرده         

ابـونعيم،  (» إلـى مـا أخبـر الحـق مـن الغيـوب           ، اطلاع القلوب بصفاء اليقـين       ةالمشاهد«: است
شود، مشاهده كيفيتي است كه در نتيجة ملازمـت       و چنانكه استنباط مي   ) 386: 10م، ج 1974

شـود قـادر     شود و سالك را بر درك اسراري كه از غيب بر دل او وارد مي               يقين موهبت مي  
اي برتـر از يقـين و        تبـه  در مشرب عرفاني ابن خفيف براي مشاهده بايـد مر          نيبنابرا. سازد مي

رسد دليل اين برتري را بايد در تفاوتي كه شيخ براي            به نظر مي  . مؤخّر از آن در نظر گرفت     
ابعاد باطني وجود انسان قائل بوده است جـستجو كـرد؛ زيـرا تنهـا تفـاوت يقـين و مـشاهده                      

تـر   برتـري جايگـاه دل در نظـر ابـن خفيـف زمـاني روشـن       . تحقق اخبار در سـرّ و دل اسـت   
الايمـان تـصديق القلـب بمـا        «: شود كه بدانيم شيخ جايگاه ايمان را نيز دل دانـسته اسـت             مي

 انـدر غيـب بـر وي كـشف كننـد و             بـدان چـه   اعلمه الغيوب؛ ايمـان بـاور داشـتن دل اسـت            
  ). 424: 1392هجويري، (» بياموزند

 از  توانـد سـالك را     در هر منزل آفـات و تهديـداتي وجـود دارد كـه در اثـر غفلـت مـي                   
دانـد و     را آفت مشاهده مـي     "نيع  بهنگريستن  "ابن خفيف   . بهره گرداند  مواهب آن منزل بي   
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  ).203: 1400ديلمي، (»  كفرةاللحّظ في وقت المشاهد«:  گفته استباره نيدرا
تـوان   مشاهده با موضوعات و مفاهيم ديگري نيز پيوند يافتـه اسـت كـه از آن جملـه مـي       

احـداث تظهـر فـي      «: گويـد   تعريف اين اصطلاح عرفـاني مـي       شيخ كبير در  . وجد را نام برد   
الاسرار توازي الحقِّ، فيستشعر الارواح و تنسم القلوب ذلـك مـن عيـون مختلفـة علـي بـواد                    

بنابراين گفته وجد شامل حالاتي است كه در اثر رؤيت          ). 202: همان(»  بوجود ثابت  تةمتفاو
  . يابد  و جان عارف ترويح ميواسطة آن روح آيد و به  ميبه وجودحق در اسرار 

  

  انابت  -3-4-9
 بازگشت به طريق الـي االله اسـت         ها  آنبراي انابت معاني بسياري ذكر شده كه وجه مشترك          

و به همين دليل بـا توبـه قرابـت معنـايي يافتـه و در يـك دايـرة          ) 75: 2، ج   1388گوهرين،  (
داشته و بر آن اسـاس تـدوين شـده          توبه با احكام فقه اسلامي پيوند       . گيرند واژگاني قرار مي  

 مقامـات ذكـر     ازجملـه اين منزل عرفاني كه برخي آن را ذيل احـوال و برخـي ديگـر                . است
حرام ضد حلال اسـت و      . اند متناسب با احكام واجب و حرام در نظر گرفته شده است            كرده

). 181: 1389حـسيني،  (يابـد    مـي چيزي است كه شرعا مًمنوع است و با ترك واجب تحقق   
ســالك در مرتبــة توبــه ضــمن پرهيــز از محرمــات و اداي واجبــات از ارتكــاب معاصــي در 

تـري دارنـد،    همين دليل توبه را مقدم بر منازلي كه وجه لطيف . كند گذشتة خود استغفار مي   
  . دهد قرار مي

از آداب رايج ميان مسلمانان است كه هنگام توبه، استغفار جويند و اين لفـظ بـا توبـه و                    
اسـتغفار وي  «: استغفار نزد شيخ كبير چنين معنا شـده اسـت   .  ارتباط نزديك يافته است    انابت

  ). 207: 1400ديلمي، (» آن است كه فراپوش مرا به تو از خودم تا به تو باشم نه به خود
در اقوال ابن خفيف ديـدگاه روشـني دربـارة جايگـاه انابـت در سـلوك نيامـده؛ امـا در          

: 2ق، ج 1427ابـن خمـيس،     (» ابت التزام الخدمة و بذل المجهود     الان«: تعريف آن گفته است   
نخـست ملازمـت خـدمت و       :  شده است  قائلو ضمن اين تعريف براي انابت شرايطي        ) 179

  .  استآمده دست بهدوم ايثار آنچه 
مبحث انابت با مباحث ديگري كه در ادامه به شـرح آن پرداختـه خواهـد شـد از نـوعي                     

. دهـد   را در گروهي متمايز از منازل پيـشين قـرار مـي            ها  آنت كه   ارتباط عميق برخوردار اس   
بندي و تمايز نداشته؛ اما بنا بر اصل پيوستگي منـازل            خفيف اشارة آشَكاري به اين تقسيم      ابن
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اين گروه؛ همچنين با توجه به اعتقاد ابن خفيف مبني بر تأخر مقامات نسبت به احـوال، ايـن           
ات عرفـاني تلقـي كـرد كـه پـس از آخـرين حـال از احـوال                   توان مقام ـ  دسته از منازل را مي    

  .شوند عرفاني؛ يعني مشاهده مترتب مي
  

  زهد -3-4-10
ميان زهد  .  در مشرب عرفاني ابن خفيف است      موردتوجه اصلاحات عرفاني    ازجملهزهد نيز   

 چيزي را گويند كه در فقه اسـلامي         "مباح" .و حكم فقهي مباح ارتباط نزديك وجود دارد       
). 437: 1389حـسيني،   (امش پاداش و بر ترك آن عقاب و كيفري معين نشده اسـت              بر انج 

 منظـور   بـه ) ترك محرمات و مواظبت در عمل به واجبات       (سالك پس از گذر از مرتبة توبه        
پالايش هر چه بيـشتر وجـود خـود در منـزل ورع از مكروهـات و در مرحلـة زهـد حتـي از                         

تري نسبت به    به بياني ديگر زهد صافي لطيف     . شدپو مواهب دنيوي و امور مباح نيز چشم مي       
  .دهد توبه بر سر راه تزكيه و پالايش نفس سالك قرار مي

 وجود  نظر  اختلافدر باب نقش و جايگاه زهد در سلوك ميان عارفان           شايان ذكر است    
دانند؛ زيرا معتقدند مواهبي كه از سوي خداوند براي بنـدگان            دارد و برخي آن را جايز نمي      

  ). 200: 1374قشيري، (ح دانسته شده، پرهيز از آن مقبول نيست مبا
الزهّد سلو القلب عن الأسـباب و نقـض الأيـدى           «: شيخ كبير در تعريف زهد گفته است      

م، 1974ابونعيم،  (»  فى الخروج منها   حة الزهد التبرم بالدنيا و وجود الرا      حقيقةعن الأملاك و    
ف شروطي را براي زهد حقيقي بدين ترتيب بيـان          ابن خفيف در اثناء اين تعري     ). 386: 10ج

، هـا  آنخالي بودن دل از آرزوي داشتن اسباب دنيوي، كوتاه بودن دست از تـصرف           : داشته
در اقوال ديگر نيز شرط اخيـر شـيخ         . دل سيري از دنيا و آسايش يافتن در اثر مفارقت از دنيا           

 فـي خـروج عـن    حة وجود الـرا  الزهد،مةعلا«: براي زهد با عبارت ديگري تأكيد شده است   
در اين تعريف ابن خفيف دستاورد زهد را احساس آرامش          ). 202: 1374قشيري،  (» الملك

 زهـد بـاز بـودن نفـس اسـت از دنيـا            «:  گفتـه اسـت    داند؛ همچنـين   و راحتي براي سالك مي    
در اين قول نيز نشانة بارز اهـل زهـد برخـورداري از             ). 412: 4، ج 1386غزاّلي،  (» فيبلاتكل

 آن سالك با ميل و ارادة خود و نه بر اسـاس جبـر، از مطـاع دنيـا                    موجب  بهكيفيتي است كه    
اي كه در اين تعاريف براي زهد در نظر گرفته شـده،             بر اساس نقش سازنده   . تابد روي برمي 

  . شيخ را بايد از مدافعان نظرية اهميت زهد در طريقت دانست
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 ظاهري و اسباب دنيوي نقطة مقابل سـعادت          در آراء ابن خفيف دنيا در معناي       ازآنجاكه
گرداني از دنيا نظيـر زهـد نيـز           بوده، دنياستيزي و ابزار روي     موردتوجهاخُروي و وصال حق     

:  تبيين شـده اسـت     گونه  نيا اهميت و نقش زهد      فضل تصوف در رسالة   . اهميت فراوان دارد  
 و بـذل الارواح لالتمـاس   و هذا من اوائل اوصاف الـصوفيه اسـتعمال الزهـد و تـرك الـدنيا            «

توان نتيجه گرفـت، در مـشرب    از اين گفتار شيخ مي  ). 56: فضل التصوف  (»... الجبار   ةمرضا
  .  جلب رضايت خداوند استتيدرنهاگرداني از دنيا و  عرفاني ابن خفيف زهد ابزار روي

 هـر «: ديلمي در باب صيانت و جذب منافع معنوي مرتبة زهد از قول شـيخ آورده اسـت                
؛ )36: 1363ديلمـي،   (» زاهدي كه درخت زهد را آبش از علم ندهد زود باشد كه محو شد             

 كه بدون علـم در وجـود سـالك شـكل گرفتـه              زهديي است و    علم يببنابراين آفت زهد،    
  .باشد دوامي نخواهد داشت

  

  فقر و درويشي -3-4-11
 جايگـاهي  فقر جوهرة اصلي طريقت شـيخ كبيـر اسـت و در طريقـت ابـن خفيـف از چنـان                   

پس از پرهيز از محرمات و      . توان شيخ كبير را سالك مقام فقر خواند        برخوردار است كه مي   
اجتناب از مكروهات و حتي برخي امور مباح، در مرتبة فقر سالك در راستاي تزكية هرچـه                

 دلبستگي دنيوي براي خود ايجاد نكند و تنها خـود را            گونه  چيهكوشد   بيشتر وجود خود مي   
  .داند  حق مينيازمند

الفقر عـدم الامـلاك و الخـروج عـن احكـام       «: از قول شيخ فقر چنين تعريف شده است       
اسقاط الملك من الملك و انـت مـن         «: ؛ همچنين گفته است   )82: 1389كاشاني،  (» الصفات
  ).200: 1400ديلمي، (» جملته

و بخش متمركز است ) جنبة ظاهري(در هر دو تعريف، بخش نخست سخن بر رسم فقر 
در اين حالت سالك خود را تنها نيازمند حـق          . گردد بازمي) جنبة باطني (دوم به حقيقت فقر     

  . داند  از غير حق ميازين يبو 
شرط فقير آن است كـه سـه        «: ابن خفيف براي فقير شرايطي قائل است و از او نقل شده           

كنـد و چـون در   چون او را چيزي نباشـد صـبر كنـد و چـون باشـد ايثـار                : ي آورد جا  بهچيز  
؛ )215: 1363ديلمـي،   (» محنتي گرفتار گردد اضطراب نكند و سكون نمايـد و جـزع نكنـد             
منـد شـود بايـد آدابـي را          همچنين براي آنكه سالك بتواند از دستاوردهاي ايـن منـزل بهـره            
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ادب بـا خـداي آن اسـت كـه همـت خـود را از           . ادبي با خداي و ادبي با خلـق       : رعايت كند 
 طلب ها آن برساند و از ها آن را به ها آند و ادب با خلق آن است كه حقوق       تفرقّات دور كن  

  ). 203: 1400ديلمي، (نكند 
 طـرح   قابـل موضوع بسيار مهمي كه دربارة مشرب عرفـاني ابـن خفيـف در مبحـث فقـر                  

است، آن است كه شيخ همانند جنيد بغدادي، از مدافعان نظريـة تـرجيح فقـر بـر غنـا بـوده؛                     
 است و بهتـر  تر فاضلدرويشي «: كند كه مريدان را ملزم به پذيرش اين اصل مي   رسالة معتقد 

در برابـر ايـن عقيـده       ). 302: معتقد( است از بعضي     تر  فاضلاز توانگري و زهد و ترك همه        
معاذ رازي، ابوالعباس عطا و رويم به ترجيح غنـا   حارث محاسبي، يحيي ابن: ازجملهگروهي  

ي است و نسبت فقر به خدا روا        تعال  حقكنند كه غنا صفت      لال مي بر فقر تأكيد دارند و استد     
  ).32: 1392هجويري، (نيست 

 نيز تمام سعي شيخ بر آن است كه ضمن تبيين ابعاد ظاهري فقـر،  شرف الفقراءدر رسالة  
نيازي مادي از متاع دنيوي اثبات       شرف و رجحان اين ركن از طريقت را بر غنا در مفهوم بي            

حضرت االله تعالي جل جلاله بياگاهانيد بندگان خود        «: گويد  مي صراحت  به كه چندان. نمايد
گرداند و بنـده بـه       ي و خالي بودن از دنيا بنده را به خداي تعالي نزديك مي            مال يبرا به آنكه    

بـر اسـاس ايـن قـول،        ). 100: شرف الفقـراء  (» شود مال و فرزند به خداي تعالي نزديك نمي       
شود كه اعتقاد شيخ در باب فقر متمركـز بـر ابعـاد ظـاهري فقـر             مي چنانكه در كاملاً آشكار   

توجه ويژة شـيخ بـه ابعـاد مـادي فقـر را             . و اجتناب از اركان مادي زندگي است      ) رسم فقر (
هاي فرقة ظاهريه دانست كه شيخ هم از طريق مرشد خود، رويـم، بـا    توان متأثر از انديشه  مي
و هم دورة حيات شـيخ دوران اوج فعاليـت          ) 19: مه مقد 1363ديلمي،  ( آشنايي داشته    ها  آن

مقدسـي،  (اين فرقه در ساية حمايت عضدالدولة ديلمي در مناطق جنوبي ايـران بـوده اسـت                 
اين نوع نگرش، يعني توجـه بـه ابعـاد ظـاهري اركـان طريقـت در بـاب                   ). 653: 2، ج   1361

  .توكل و همچنين در باب مواظبت شيخ بر عبادات نيز صادق است
 آيه از قرآن كريم استناد كرده اسـت  47 ابن خفيف به شرف الفقراءصل اول رسالة   در ف 

شايان توجه اينكه تفسيرهاي ظاهري شيخ در برخي        . كه متاع دنيا در آن نكوهش شده است       
 آخرت را نتيجة دنيا قلمداد نكرده؛ بلكه اين دو را در تقابل يكديگر قرار تنها نهاز اين موارد    

قرآن، (» يوم لاينفع مال و لا بنون الاّ من اتي االله بقلب سليم          «ه در تفسير آية     چنانك. داده است 
پس تنبيه فرمود حق سبحانه تعالي بندگان خود را كه نفعـي در مـال       : آورده است ) 88: شعرا
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و پسران نيست و چيزي كه در آن نفعي نباشد پس در آن مضرت خواهد بـود؛ زيـرا دنيـا و                      
ادامه قلبي كه متمايل به دنيا باشـد را رنجـور دانـسته و فراخـي                آخرت ضد يكديگرند و در      

  ). 101: شرف الفقراء(داند  روزي را موجب سركشي انسان و فقر را عامل طاعت بنده مي
رسد در اين فصل از رساله شيخ به هر آيه و گاه به بخـشي از آيـات بـدون در               به نظر مي  

ا شرف فقر را بر غنا برجسته سـازد كـه           نظر گرفتن مقدمه و مؤخرة آن متمسك شده است ت         
 مـال و ثروتـي كـه    صـراحت  بـه البته در برخي موارد طريق افراط پوييده و آياتي كـه در آن      

موجب غفلت از ياد خدا شود نكوهش شده است را تعميم بخشيده و هر نوع مـال و متعلـق                    
 حيـات دنيـا     پس هر كس كه به او زينت      «: گويد چنانكه مي . كند مادي را مذموم خطاب مي    

  ).105همان، (» باشد، پس او متخلق است به اخلاق كفاّر
شود كه ابن خفيف در ايـن        در متون عرفاني ذيل مبحث فقر مبحث قناعت نيز مطرح مي          

: از آن جملـه اسـت     .  اسـت و تعـاريفي بـه دسـت داده اسـت            نظـران   صاحب ازجملهباب نيز   
: ؛ يعنـي  )258: 1374قـشيري،   (» موجودترك التـشوف الـي المفقـود و اسـتغناء بـال           : عةالقنا«

.  هست بدان چه   نياز شدن است    در دست تو نيست و بى       قناعت طلب ناكردن است آن را كه      
تعريفي كه شيخ در اين عبارت از قناعت ارائه كرده قرابت بسياري با تعريـف فقـر دارد؛ بـه                    

  . توان قناعت را نيز در دايرة واژگاني فقر قرار داد همين دليل مي
اي دارند و توجه و خدمت بـه ايـن           در فرهنگ طريقت ابن خفيف، فقرا نيز جايگاه ويژه        

گيري اين الگوي فكـري بـه توصـية          رسد شكل  به نظر مي  . قشر سرلوحة كار شيخ بوده است     
 بيـان كـرده   ليتفـص  بـه شيخي از مشايخ شام، پس از رفع اتهامي كـه ديلمـي حكايـت آن را               

 رويداد مخالطت و همنشيني فقرا اختيار كردم        ازآن  پس: تابن خفيف گفته اس   . گردد بازمي
توجه به اصل خدمت و ايثار در حق فقـرا از چنـان فـضيلتي نـزد شـيخ                   ). 49: 1363ديلمي،  (

: ي يـاد كـرده اسـت      تعـال   حـق عنوان ابـزار تقـرّب       برخوردار است كه از همسفرگي با فقرا به       
  ).387: 4م، ج 1986د، ابن عما(»  الي االله تعاليبةالاكل مع الفقراء قر«
  

  صبر -3-4-12
 ازآن پـس . هاي عرفاني و از اركان مهم طريقت ابـن خفيـف اسـت    صبر جزء لاينفك طريقه   

 تعلقات دنيوي چـشم بپوشـد و تمـام    ازجملهكه سالك در مرتبة فقر توانايي آن را يافت كه    
ايـسته در   رسد كه موضعي ش    همت خود را به درگاه احديت معطوف نمايد، نوبت به آن مي           
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در .  عارف در برابر مشيت الهي اسـت       سازوكارصبر نخستين   . برابر ارادة خداوند اختيار كند    
تصوف صبر اسـت در تحمـل مجـاري         «: گويد تعريفي كه شيخ از تصوف به دست داده مي        

م، 1905عطار، (» اقدار و قرار گرفتن از دست ملك ذوالجلال و قطع كردن بيابان و كوهسار
در اين عبارت، كاربرد صبر، تحمل آنچه خداوند مقدر فرمـوده عنـوان شـده و                ). 131: 2ج  

  . مقدمات كسب اين ظرفيت تحمل رياضت و آرام گرفتن از وجود خداست
و مـن طـالع احكـام المغيبـات، هـان عليـه       «: به استناد قول ديگري از شيخ كه آمده است  

سـاز   هاي پنهاني خداوند، زمينه    ، آگاهي از حكم   )205: 1400ديلمي،  (» الكثير من المصيبات  
  .صبر بر مصائب است

   خفيـف  ابوعبـداالله انـد و     ، براي سالكان مقـام صـبر مراتبـي در نظـر گرفتـه             نظران  صاحب
در جـاي ديگـر     ). 288: 1374قـشيري،   (» متصبر و صابر و صبار    :  الاقسام ثةالصبر ثلا «: گويد

: ؟ فقاليةمتى تصح للعبد العبود: يل لهو ق«: صبر بر بلاها را لازمة عبوديت معرفي كرده است   
از اين منظر ). 181: 2ق، ج   1427خميس،   ابن(» إذا طرح كلهّ عن مولاه و صبر معه على بلواه         

 صبر و توكّـل لازم و       گريد  انيب  بهيابد و    در مشرب عرفاني ابن خفيف صبر با توكلّ پيوند مي         
  . گيرند ملزوم يكديگر قرار مي

صبر در :  صبر را به مركب سالك تشبيه كرده و معتقد است      توصيابن خفيف در رسالة     
سه ساحت توجـه در عبـادت، اجتنـاب از معـصيت و تحمـل در نـزول بـلا دسـتگير سـالك           

  ).281: وصيت(خواهد بود 
  
  توكّل -3-4-13

: از شيخ كبير در تعريف توكلّ آمده است       .  مراتب و مراحل طريقت است     ازجملهتوكلّ نيز   
؛ 386: 10م، ج 1974ابــونعيم، (» اء بــضمانه و إســقاط التهمــة عــن قــضائهالتوكّــل الاكتفــ«

حـسبناَ  ... «بر اساس اين تعريف كه تفسيري از آية شـريفة           ). 177: 2ق، ج   1427خميس،   ابن
و َّيلُ اللهكالْو معاست، سالك سررشتة امور و سكاّن زندگي خود را تنها ) 173/عمران آل(» ن

 سالكي كه در مقام صبر به تمرين تحمل احكام الهي پرداختـه             بيترت  نيا  به .سپارد به خدا مي  
كنـد و بـا       بدگماني در جريان يافتن قضاي الهي اجتناب مي        هرگونهاست در مرتبة توكل از      

  .مشيت الهي در صلح كامل است
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توكلّ در طريقت ابن خفيـف اهميـت و نقـش بـسيار مهمـي دارد و شـيخ بـراي كـسب                       
 مثال، براي سالكي كه     طور  به منزل آداب و شرايط ويژه وضع كرده است؛          دستاوردهاي اين 

اي ندارد و براي ايـن       هنوز حب شهوت و لذت در وجودش باقي است، توكلّ نقش سازنده           
: ؛ همچنـين گفتـه اسـت      )34: 1363ديلمـي،   (تر از توكلّ اسـت       دسته از سالكان كسب اولي    

؛ يعنـي   )35: همان(» يره كردن زيان ندارد   وقتي توكلّ شخصي درست باشد او را چيزي ذخ        «
بـر  . پيش از كامل شدن مرتبة توكل سالك مجاز به ذخيره كـردن مايحتـاج زنـدگي نيـست                 

 رويكرد ابن خفيف نسبت به توكّـل، هماننـد فقـر بيـشتر متوجـه امـور       ادشدهاساس عبارت ي 
  .است) رزق و روزي(مادي 

  

  رضا -3-4-14
ابـن خفيـف در     . ني پـر مناقـشه نـزد صـوفيان اسـت           مباحث و موضوعات عرفـا     ازجملهرضا  

 القلب بمـا رضـي االله بـه و          فقةالرضا سكون القلب الي احكامه و موا      «: تعريف آن گفته است   
مقايسة اين قـول بـا تعريفـي        ). 181،  2ق، ج 1427خميس،   ؛ ابن 299: 1374قشيري،  (» اختاره

ه و پيونـد بـسيار نزديـك       كه در مبحث پيشين در باب توكّـل ارائـه شـد بيـانگر وجـوه تـشاب                 
؛ با اين تفاوت كه در مرتبة توكلّ سالك از بدگماني و قضاوت در مـورد مـشيت                  هاست  آن

پذيرد؛ بلكه   ميودل جان حكم الهي را از     تنها  نهكند؛ اما در مرتبة رضا سالك        الهي پرهيز مي  
  .تر توكل دانست توان رضا را صورت كامل پس مي. از اجراي آن خشنود است

رضا به و رضا عنه، فالرضا بـه مـدبرا و الرضـا             «: نظر شيخ شيرازي، رضا دو نوع است      از م 
؛ رضاي به او و رضاي ازو، )280: 3، ج1371؛ ميبدي، 299: 1374قشيري، (» عنه فيما يقضى

  .رضاي به او آن است كه در تدبير حق باشد و رضاي ازو آن است كه در قضا كند
. شـود  ني توكلّ و رضا اصطلاح تـسليم نيـز مطـرح مـي      در متون عرفاني ذيل دايرة واژگا     

واردات : شـيخ گفـت  «: كنـد  ي از شيخ به اهميت و كاربرد تسليم اشاره مي        قول  نقلديلمي در   
 به رضا و تسليم مقابله بايـد كـرد و يكـي             آن را يكي حكمي باشد و     : غيب به دو گونه باشد    

 تحكيم و تأييد اعتقاد     منظور  به؛ سپس   »دبينايي مقابله بايد كر     به صبر و نيك    آن را بلا باشد و    
» من لم يرض بقضائي و لم يـصبر علـي بلائـي فليطلـب ربـاً سـوائي                 «خود، به حديث قدسي     

از فحواي اين قول، تمايز و رجحاني كـه ابـن خفيـف             ). 213: 1363ديلمي،  (كند   استناد مي 
ر، قـضاي  سـالك مقـام صـب     . براي رضايت نسبت به صبر در نظر گرفته است، آشـكار اسـت            
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گشايد؛ اما   پذيرد و لب به اعتراض نمي      الهي كه در اينجا بيشتر تأكيد بر بلاياست را فقط مي          
ايـن خوشـنودي   . پذيرد؛ بلكه به آن خشنود اسـت  سالك مقام رضا نه تنها قضاي الهي را مي       

 ارادة آن راترين مصائب باشد؛ اما از آن روي كه سالك منشأ          تواند حتي نسبت به سخت     مي
  .داند، نسبت به اجراي آن رضايت كامل دارد ي ميتعال حق

  

  گيري نتيجه -4
 عارفان صاحب مـشربي اسـت كـه پـس از            ازجملهابن خفيف شيرازي، ملقّب به شيخ كبير،        

درك محضر مشايخ متعدد و طي مراتـب و منـازل عرفـاني، طريقـة خفيفيـه، اولـين سلـسلة                     
  . عرفاني ولايت فارس را بنيان نهاد

اشارات و قرائن، مبدأ طريقت ابـن خفيـف معرفـت انـسان اسـت كـه از آن بـا                     بر اساس   
كند و مقـصد سـلوك او معرفـت خـدا يـا         اصطلاح شناخت طبيعت و اوصاف بشري ياد مي       

خفيـف گـاه مقـصد سـلوك را رسـيدن بـه توحيـد،                ابن. شدن به اوصاف الهي است     متصف
سد مراتب يا تعابير ديگري از معرفـت  ر كمال، وصال و لقاء حق نيز بيان داشته كه به نظر مي   

  .باشد
روش شيخ براي رسيدن به معرفت، كشف و شهودي اسـت كـه از طريـق تزكيـة نفـس                    

هـاي   شاخص. كند  و كثرت عبادات اين مهم را ميسر مي          و مجاهده، رياضت   شود يمحاصل  
ي ياد شده در تعيين مقصد و روش سلوك، شيخ كبير را در زمـرة عارفـان سـنت اول عرفـان                    

  . دهد قرار مي
و ) تخليـه يـا تخلّـي     (تهي شدن از اوصاف بـشري       : سلوك ابن خفيف به دو مرحلة كلي      

اين دو مرحله خود شامل مواقف   . شود تقسيم مي ) تجليه يا تجليّ  (آراستگي به اوصاف الهي     
ابـن  . گيرنـد   ذيل مقولـة احـوال و مقامـات قـرار مـي            ها  آنو منازل متعدد است كه برخي از        

ال را مقدم بر مقامات و خـاص متوسـطان طريـق و مقامـات را برتـر از احـوال و                      خفيف احو 
  .خاص منتهيان و كاملان دانسته است

ة او در ساير متـون، بـه نـام، تعريـف و              در آثار برجاي مانده از شيخ كبير و اقوال پراكند         
 بـاب   هاي لازم براي جذب دستاوردهاي برخـي منـازل عرفـاني اشـاره شـده؛ امـا در                  توانايي

ها شاهدي در دست نيـست؛ ازيـن روي          ؛ همچنين آداب كسب توانايي    ها  آنتعداد و ترتيب    
ارادت، قرب، خوف، رجا، : تنها بر اساس قرائن موجود ترتيبي بدين شرح در نظر گرفته شد    
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حزن، اُنس، شوق، بسط، وجد، محبت، اطمينان، مـشاهده، يقـين، انابـت، زهـد، فقـر، صـبر،           
خفيـف در هـيچ    شـايان ذكـر اسـت ابـن    . صحو و غيبت و حضور است توكلّ، رضا، سكر و     

 از اين منازل ذيل احوال و كـدام جـزء مقامـات قـرار               كي كدامموضعي مشخص نكرده كه     
دارند؛ اما با توجه به پيوستگي و ارتباطي كه ميان منازل انابـت، زهـد، فقـر، صـبر، توكـل و                      

ه تأخر مقامات بر احوال، مرتبـة مـشاهده         رضا وجود دارد؛ همچنين با در نظر گرفتن اعتقاد ب         
  . توان آخرين حال از احوال عرفاني و انابت را اولين مقام عرفاني دانست را مي

اعتقاد وافر شيخ به اين مرتبة . اي دارد ، فقر اهميت و جايگاه ويژهادشدهدر ميان مراحل ي 
در آرا و عقايد    . ر گيرد عرفاني موجب شده تا در گروه مدافعان عقيدة ترجيح فقر بر غنا قرا            

ايـن  .  قرار گرفته است   موردتوجهبيش از حقيقت آن     ) اسباب دنيوي و رزق   (شيخ، رسم فقر    
هـاي شـيخ در       اغلـب تعـاريف و توصـيه       كـه  يطـور   بـه الگو در باب توكلّ نيز صادق است؛        

افزون بر رعايت آداب فقر در سلوك فردي،        . مبحث توكلّ نيز بر جنبة مادي  متمركز است        
 نيـز اصـل مهمـي در مـشرب عرفـاني ابـن خفيـف تلقـي             هـا   آننشيني با فقرا و خدمت به       هم
  . شود مي

گيـرد كـه     شيخ كبير به تبعيت از عارفان بغداد در زمرة عارفان صحو محور نيز قـرار مـي                
پايبنـدي بـر ايـن اصـل     .  ترجيح صحو و هشياري بر سكر و مستي اسـت ها  آناساس سلوك   

هـاي   ب و اجزاي مشرب عرفـاني شـيخ شـيرازي بـا ديگـر طريقـه            تفاوت معناداري ميان مرات   
ــاني  بــودن ســماع و حتــي تحــريم آن بــراي مريــدان، تيــاهم كــم.  ايجــاد كــرده اســتعرف

ي به بسط و طرب و در مقابل اتكاي بيشتر به اركـاني چـون خـوف، حـزن و فقـر؛                      توجه  كم
غيبـت را بايـد از آثـار و         همچنين پرهيز از شطح و لعن شطاّحان و اعتقاد به تقدم حضور بـر               

  . نتايج اصل ترجيح صحو بر سكر در طريقت ابن خفيف دانست
هـاي   اگرچه ساختار مشرب عرفاني ابن خفيف بر پاية مباني و تعاليم نزديك بـه ديـدگاه           

گرفتـه اسـت، امـا اثرپـذيري او از برخـي              جنيد بغدادي و رويم شكل     ازجملهمشايخ بزرگ   
 و پيـروان او نـوعي جريـان عرفـاني پديـد آورد كـه بيـشتر در                   تعاليم عرفاني بايزيد بسطامي   

  .منطقة فارس رواج بسيار داشته است
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  .دارالكتب العلميه
 اليمـاني و    يعبدالرحمن بن يحيى الـم علم ـ     : المحقق،  8، ج   الانساب). م1962. (سمعاني، عبدالكريم 

   .درآبادي، حنيةالمعارف العثما ةجلس دائر، مالأولى: الطبعة، رهيغ
، مطالعـات عرفـاني  ، »المحجوب هجويري هاي صوفيه تا زمان كشف   فرقه«). 1385. (عابدي، محمود 

   .31-52شمارة سوم، صص 
: ، تهـران  4، ترجمة حسين خـديو جـم، ج         ترجمه احياء علوم الدين   ). 1386. (غزالي، ابوحامد محمد  

  .علمي فرهنگي
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، ترجمـة ابـوعلي حـسن ابـن احمـد        رسالة قـشيريه   ).1396. (قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن    
  .سخن: عثماني، تصحيح سيده مريم روضاتيان و سيد علي اصغر ميرباقري فرد، تهران

  .بيدار: ، مصحح عبدالحليم محمود و محمود بن شريف، قمرسالة قشيريه). 1374(ــــــــــــــــ 
، تصحيح عفـت كرباسـي و رضـا         الكفايه الهدايه و مفتاح   مصباح). 1389. (كاشاني، عزاّلدين محمود  

  .زوار: برزگر خالقي، چ چهارم، تهران
  .ريركبيام: ، ترجمة اسداالله مبشري، چ چهارم، تهرانتاريخ فلسفة اسلامي). 1371. (كربن، هانري

، بـه كوشـش محمـد جـواد شـريعت،           متن و ترجمة كتاب تعـرف     ). 1371. (كلابادي، ابوبكر محمد  
  .اساطير: تهران
روشـن،   ،  تـصحيح محمـد  1، ج شرح تعرّف لمذهب التصوف). 1363. (اسماعيل بخاري، مستملي
  .راساطي: تهران دوم، چ

نگـاهي بـه معتقـدات صـوفيانة ابوعبـداالله محمـد بـن        ) 2012(مشتاق مهر، رحمان و سـميه جبـارپور        
، 29، ژانويـه و ژوئـن، سـال سـيزدهم، شـمارة             مجلة تصوف دانشگاه اسـتانبول     خفيف شيرازي، 

  .103-119صص 
،    محمـدجعفر محجـوب     بـه كوشـش   ،  2ج  ،   الحقائق  طرائق   ).1339. (محمد ،   شيرازي  شاهيعصوم عل 
  .سنايي:  تهران

، ترجمة علـي نقـي      احسن التقاسيم في معرفت الاقاليم    ). 1361. (مقدسي، ابوعبداالله محمد ابن احمد    
  .شركت مؤلفان و مترجمان: ، تهران2منزوي، ج 
: ، تصحيح باسل عيـون الـسود، بيـروت         المحبوب ملةالقلوب في معا   قوت). ق1417(. مكّي، ابوطالب 

  .دارالكتب العلميه
نامـة   پايـان  ،»يشناس ـ جامعـه خفيف شيرازي از ديـدگاه     بررسي سيرت ابن  «). 1392. (پور، سميه  ملك

، دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد تهـران مركـزي          كارشناسي ارشد به راهنمايي عاليه يوسف فـام،         
  .شكده ادبيات و علوم انسانيدان

  .دانشگاه اديان و مذاهب:  قممفهوم عرفان،). 1388. (موحديان عطار، علي
، تـصحيح علـي اصـغر حكمـت،         الابرارةالاسرار و عد   كشف). 1381. (نيدالديرشميبدي، ابوالفضل   

  .ريركبيام: تهران
، »ول و دوم عرفــانيعرفــان عملــي و نظـري يــا ســنت ا «). 1391. (ميربـاقري فــرد، ســيد علـي اصــغر  

  .65-88، صص 22، سال ششم، شمارة دوم پياپي )گوهر گويا(ي ادب عرفاني ها پژوهش
، سير تطور عرفان اسلامي از قرن هفتم تا قـرن دهـم             2، ج   تاريخ تصوف ) 1394(ــــــــــــــــــــــ  
  .سمت: هجري، تهران
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نمونـة  (تبيين سنت و مشرب عرفـاني       روش  ). 1396. (اصغر و احسان رييسي    ميرباقري فرد، سيد علي   
، سـال نهـم،    پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهراءـدو فصلنامة علمي  ) عزيز نسفي: مطالعاتي

  .171-202، صص 16شمارة 
، شرح احوال، تحليـل آثـار، تـصحيح و تعليقـات سـيد              بيان التنزيل ). 1391. (نسفي، عزيز بن محمد   

  . نسخ: اصغر ميرباقري فرد، تهران علي
انتــشارات : ، ترجمــة اســداالله آزاد، مــشهدعرفــان عارفــان مــسلمان) 1382. (نيكلــسون، آلــن رينولــد
  .دانشگاه فردوسي

، مقدمه، تصحيح و تعليقـات محمـود عابـدي،          المحجوب كشف). 1392. (هجويري، ابوالحسن علي  
  .سروش: تهران
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Abstract 

Abu Abdullah Mohammad Ibn Khafif Shirazi, the founder of the Khafifi 
mystical dynasty, is among the most influential figures in the history of 
Islamic Sufism. In spite of his crucial role in developing and expanding 
Islamic mysticism, there has been no systematic study of his mystical 
disposition to date. This descriptive-analytic research was conducted to gain 
a profounder understanding of Ibn Khafif's mystical disposition. The 
questions addressed are: What is the origin and destination of mystical 
journey in Ibn Khafif's approach, and where do the other destinations lie in 
between? How important is each of these destinations to the seeker's 
progress? Which abilities are required to earn the achievements of each 
destination and what are the manners for acquiring them? The works and 
sayings of Sheikh did not provide clear responses to these questions; 
however, the most significant outcome derived from the existing evidence is 
that devotion is the origin of conduct, and divine recognition is the goal. The 
origin and the final destination are separated by mystical destinations; 
among which are mystical states, and according to Ibn Khafif, they are 
superior to the stations. As the destination of consciousness is preferred over 
inebriation, and hence, less importance is placed on expansion, enchantment, 
profanity, and prayer-like dancing, and more emphasis is placed on poverty, 
asceticism, fear, and grief destinations, the importance of presence is also 
elevated above that of absence. The destination of poverty is of particular 
importance to Ibn Khafif, and the preference for poverty over wealth is 
another indicator worth observing in his mystical disposition. His mysticism 
is based on Junaid Baghdadi’s teachings; nevertheless, he was influenced by 
the mystical teachings of Bayazid, which were disseminated in Fars.  
 

Keywords: Mysticism and Sufism, Mystical disposition, Ibn Khafif Shirazi, 
Poverty, Inebriation and Consciousness. 
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